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 بررسي مفهوم عدالت اجتماعي

 چكيده

هاي اجتماعي دانست كه با ترين اصولِ نظامتوان يكي از اساسيعدالت اجتماعي را مي

و اجتماعي، صاحبنظران ازسوي وجود ارائه تعاريف مختلف و انديشمندان سياسي

و حقانيت آن ترديدي وجود ندارد. تحقق عدالت اجتماعي، اي مبندرخصوص اصالت

و به هاي بناي مشروعيت اقدامات آن در عرصهعبارتي سنگتوجيهي فلسفه وجودي دولت

و فرهنگي جامعه  بهسياسي، اقتصادي ها با اتخاذ سازوكارهاي مختلف، عبارتي دولتاست.

و معقول فرصت هاي اجتماعي فراهم مندي تمامي گروهها را براي بهرهتكثر مشروع

ايندنكمي ب. اما تحقق عد اساسين سازوكارها در عرصه اجتماعي نيازمند شناخت چهار

و توازن  مياستعدالت اجتماعي، يعني برابري، قانونمندي، اعطاي حقوق توان . نتيجه آنكه

ارتباط هندسي ميان اين ابعاد در حوزه اجتماعي را به نحوي كه منتهي به رعايت حقوق 

پاعنوانبه فرد فرد جامعه شود،  در متن.اي از عدالت اجتماعي در نظر گرفتيهتعريفي

و غربي مي سرچشمهاين تعريف كه از بررسي رويكردهاي اسلامي چگرفته است ندين توان

 سازوكار را براي تحقق عدالت اجتماعي بازشناخت كه عبارتند از: 

 تحقق عدالت در حاكمان..1

و اجتماعي آحاد مردم..2  مشاركت فعالِ سياسي

 هاي سياسي توسط جامعه.و گزينشامكان انتخاب.3

 نهادينه شدن امنيت در جامعه..4
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و اقتصادي..5  تحقق عدالت توزيعي

و توسعه آگاهي..6  عدالت فرهنگي

براما در دنياي متكثر كنوني، تحقق عدالت اجتماعي بدون توجه به تفاوت و بالا دن ها

نسطح سرمايه و اجتماعيِ افراد جامعه محقق طشرپيشوشودميهاي اقتصادي، فرهنگي

و اتخاذ تصميمآن مشاركت و مراحل سياستگذاري . است هاي مردمي در تمامي روندها

و رضايت سياسي كه زمينه كابدون تحقق عدالت اجتماعي، حفظ امنيت و ساز رآمدي

عنوانهب باشد امكانپذير نيست. زيرا در فقدان عدالت اجتماعيمشروعيت نظام سياسي مي

و امن ممكن نيست. آميز، رضايترهاي اجتماعي، زندگي جمعيِ صلحيكي از هنجا  بخش

 مقدمه

و يكي از مفاهيم محوري بازريداز مفهوم عدالت همواره مورد توجه صاحبان انديشه بوده

و اقتصادي را تشكيل داده است. گستره معاني اين  هرگونه انديشه سياسي، اجتماعي

و كاربرد آن در عرصه و هاي مفهوم و مستدل از مفهوم گوناگون، ارائه تبييني منسجم

خشت نخست هندسه شناخت عدالت عنوانبهرا مايه محتوايي عدالت اجتماعيدرون

و شكلسازداجتماعي ضروري مي و تأسيس يريگ. سير در تاريخ زندگي اجتماعي انسان

عي، مبناي ها در عرصه جوامع بشري، نشان از آن دارد كه تحقق عدالت اجتمادولت

و سنگ بناي پايه مشروعيت اقدامات آن در عرصه سياسي، توجيهي فلسفه وجودي دولت

و فرهنگي جامعه است.  اقتصادي

بهكوشش نوع بشر در تمناي هر روزه عد منظور الت در چالش مداوم انديشمندان

و در سير تاريخ روايتمفهوم عدپردازي آن انعكاس يافته ل را هاي گوناگوني از مفهوم



___________________________________________________�

ج بهفراروي -از مكاتب فلسفي بنديطوري كه در دستهويندگان عدالت قرار داده است؛

ميسياسي، آرمان سياسي نهايي آموزه  هاييتوان نيل به مطلوبهاي فكري مختلف را

و نيازهايو چون آزادي، برابري نفع عمومي فرض كرد. گويا جوامع بشري به فراخور بلوغ

رو تأمل بر تضارب آراي اند، ازاينمفهوم حقيقي عدالت تحميل كرده خود، تعاريفي را بر

طرفداران مكاتب فوق ذهن را به جستجوي سرشت حقيقي عدل در حوزه اجتماعي 

 سازد.رهنمون مي

روبيرقبييبر عدالت، تنوع بسيار تأمل و مضامروش كردها،يدر ننيها وجودبهزيرا

درآورده است ط حال حاضر. هينظرزيرا.ميمختلف در باب عدالت روبرو هستياز آرايفيبا

و لذا اگرياسيسهيعدالت قلب هر نظر و تئور اي رويكردينظريهاست يمدونيروشن

سيهيبدد،عدالت نداشته باش خصوصدر يافته تراوشياسيسيهاهيو نظر استياست كه

و عمق كافزااز آن نيز  و بنابد بود.نبرخوردار نخواهيقدرت راين عدالت مقيد به زمان

و نوع روابط  ونظاممكان  ساختارهاي اجتماعي است. ها

دليل ضرورت اقدام دولت در عرصه اجتماعي تحقق عدالت اجتماعي است مهمترين

و ترين شكل خود در سياستگذاريكه در عيني هاي عمومي در بعد سياسي، اقتصادي

تيابد. زيرا دولتفرهنگي نمود مي و تصميمگيريصميمها در هاي خود بايد سازيها

و نامعقول منافع يا به عبارتي سرمايه را در بعد اقتصادي،  سازوكارهاي تكثر نامشروع

و همواره نگران باشند كه هر اقدام دستگا و اجتماعي عقيم كنند گذار هاي سياستهفرهنگي

گدولتي ممكن است فرصتي براي بهره و محروميت روهي ديگر را فراهم مندي يك گروه

 آورد كه نتيجه آن شكست طرح عدالت اجتماعي است. 

و اجتماعي جزءهسرمايه منابع ارزشمند هر جامعه محسوب اي اقتصادي، فرهنگي

و در نتيجه محل-ها پايگاه اقتصاديشوند. زيرا تركيب اين سرمايهمي اجتماعي فرد
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د. از طرف ديگر، عدالت اجتماعيكنقرارگيري افراد در فضاي اجتماعي را مشخص مي

 ها نيست. به همين دليل است كه هموارهچيزي جز چگونگي توزيع اين سرمايه

بهنظريه اهدنبال ارائه راهي براي چگونگي توزيع اين سرمايهپردازان عدالت اجتماعي

ايرا پايهايدئالاياند تا جامعهبوده گيرين مسئله خود موجب شكلريزي كنند كه

هاديبنهاي متعدد در مورد عدالت را فراهم آورده است. البته ارائه اين تقسيمبنديقسيمت

و حقوقي به معناي تفكيك كامل حوزه  هاي عدالتدر ابعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي

و در واقع تحقق هر يك بدون ديگري  نيست.امكانپذير نبوده

م و سياسي از زمره و موضوعات محوري در ازسويي ديگر عدالت اجتماعي باحث

و كلان هر مشاركت افراد جامعه در سياست . طبق نظر فلاسفه جامعه استهاي خرد

خواهي سياسي، هاي افراد جامعه در مقابل عدالتسياسي دو عامل اصلي درگير داوري

و رويه اي است. اين دو رويكرد اصلي به عدالت اجتماعي به اَشكال متعدد عدالت توزيعي

ها هاي حكومتهاي افراد جامعه نسبت به مفيد بودن يا نبودن سياستگيريميمدر تص

و همكاري در اجراي برنامه ها، همواره نقش در راستاي جلب مشاركت مردم براي همراهي

و مي بينكنبا اهميتي را ايفا كرده اي توجهي به تصورات افراد هر جامعهد. به همين دليل

م و اجتماعي شود.ينسبت به عدالت اجتماعي  تواند تبديل به معضلات جدي سياسي

و اجتماعي، برابري به باور برخي از انديشمندان عناصر اصلي در عدالت سياسي

و لوازم توسعه سياسي و رضايت-عناصر اجتماعي است كه تأثير مهمي بر امنيت جامعه

و بر قراري رفاه اجتماعي، سياسي دارد. در اين نوع نگاه به مفهوم عدالت تنها برابري

و نيازي لازم براي امنيت جامعه انساني را فراهم نميهاچارچوب كند، بلكه رهايي از ترس

و مشاركت مردمي در فرآيند تصميم هاي سياسي نيز در تأمين گيريبه همراه توانمندي
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هياين مقوله اهميت بسيار دارد. اين نگاه برخلاف رويكردهاي ليبرالي كه موجب به حاش

ازميهاتياقلرفتن و طبق آن عدالت اجتماعي تنها شود، بر وحدت اجتماعي تأكيد دارد

و مشاركت در فرآيند تصميم.شودطريق دستيابي افراد به منابع حياتي تأمين نمي گيري

و جمعي، سازي ملي، توجه به حقوق انسانتصميم و ابعاد هويت فردي و كرامت انساني ها

بي ضاًَبعكه مين عدالت اجتماعي استازجمله عوامل تأ  توجهي قرار گرفته است.مورد

مي طورهمان شود به همان ميزان كه نقش مشاركت در فهم مفهوم كه مشاهده

و عدالت نيز از اهميت بسياري برخوردار است. اگر در  عدالت اهميت دارد رابطه امنيت

و رفتار و فرهنگي تعريف، لازمه امنيت را سامان يافتن نهادها هاي سياسي، اقتصادي

و امكان مشاركت معنادار در  و دستيابي افراد به استقلال براساس تأمين نيازهاي انساني

و فرهنگي بدانيم، عناصر  و فرآيندهاي مربوط به زندگي سياسي، اقتصادي نهادها

ميتشكيل و رضايت افراد جتماعيابا عدالتنينشهمتواند دهنده امنيت؛ يعني بقا، آزادي

و باشد. بر اين اساس شرط تحقق عدالت اجتماعي، رفع تبعيض بههاسركوبها و توجه

و گروه  هاي مختلف اجتماعي است. افزايش توانمندي افراد

دربا توجه به مطالب پيش صدد است با عنايت به اهميت مفهوم گفته، اين گزارش

غعدالت اجتماعي به بررسي اين مفهوم در انديشه و اسلامي بپردازد تا هرچه هاي ربي

و نظري آن مشخص  وهامؤلفهو در ادامه با شناخت ابعاد، شود بيشتر مباني فلسفي

ميشاخص رساند، در سه هاي عدالت اجتماعي، سازوكارهايي كه به تحقق اين ابعاد ياري

و فرهنگي مورد بررسي قرار گيرد.   بعد سياسي، اقتصادي

ميبر پايه اين شناخت رابط ودشه عدالت اجتماعي با انواع سرمايه اجتماعي مشخص

مف عمومي را بازشناخت. در پايانسياستگذاري تا بتوان نقش عدالت اجتماعي در هوم نيز

ت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.يعامل مؤثر در تأمين امنعنوانبه عدالت اجتماعي
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 روشن شود:ديبايرونيااز

؟عدالت اجتماعي چيست-

 ابعاد عدالت اجتماعي كدام است؟-

ب-  ازاي عيني دارد يا ندارد؟ه آيا مفهوم عدالت اجتماعي ما
و غربي چه جايگاهي دارد؟-  مفهوم عدالت اجتماعي در رويكردهاي اسلامي
و عدالت اجتماعي وجود دارد؟آيا رابطه-  اي ميان سرمايه اجتماعي
ازمينه- و سازوكارهاي تحقق عدالت اجتماعي كدام ؟ستها

 عدالت اجتماعي چه تأثيري بر امنيت دارد؟-

و،مقدمهكيدر گزارشنيا .استدهشميتنظيريگجهينتكيچهار فصل

 كلياتـ فصل اول

 مفهوم عدالت

يكي از مفاهيم بنيادين انديشه سياسي است كه از ديرباز محور اصلي1مفهوم عدالت

دپردازينظريه رو الگوهاي فكري اشته است. ازاينهاي انديشمندان بزرگ را برعهده

بهبر مقوله عدالت تلاش كردهگوناگون با تمركز  منظور تبيين اين مسئله در ابعاد اند

دمختلف آن، جامع پردازان بزرگ نظريه هند. با بررسي اجمالي در آرايترين الگوها را ارائه

رش قرار نگرفته است. توان دريافت كه تعريف واحدي از اين مفهوم مورد پذيبه وضوح مي

 هاي مربوط به آن وجود ندارد. در نتيجه اجماعي در مورد تئوري

1. Justice 
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و مصاديق شايد يكي از موانع عمده براي تعريف عدالت تعدد تفاسير درخصوص معاني

نيز شاهد اين2اين مفهوم است. با توجه به اين چالش، در تعريف عدالت اجتماعي

و اصطلاحي مورد سردرگمي هستيم. بدين منظور ابتد ا بايد مفهوم عدالت را در بعد لغوي

 بررسي قرار داد تا براساس آن بتوان به فهم دقيق عدالت اجتماعي دست يافت.

 مفهوم لغوي

و واژه يوناني ديكيوسون براي نشان دادن مفهوم3مفهوم عدالت ريشه پيشافلسفي دارد

ب ي معادل دقيقي ندارد، اما بهترين ترجمه رفته است. اين واژه در زبان انگليسكارهعدالت

آنعدالت،است كه در زبان فارسي Justiceبراي اين واژه ديكيوسون4.است مترادف

اسدهنده نوعي حيات اجتماعي است كه نمينشان اي مضمون آن را تفاده از كلمهتوان با

اصلي تري در زبانطور دقيق بيان كرد. اين لغت مانند لغت پوليتيا شامل معاني وسيعبه

(از لغتي كه براي ترجمهآنها است كه همه  شود.) فهميده نميJusticeاش انتخاب شده

و تاا بر اين اساس خوانندگان آثار متفكران يونان باستان همچون افلاطون  رسطو

و نشيبموقعي كه پيشاپيش از اين و گونه فراز ها آگاه نباشند، در فهم بسياري از كلمات

ميآنها هايت موجود در نوشتهعبارا و گمراهي مثال، قاضي عنوانبه.شونددچار اشكال

ميدادگر كسي است كه قانون را با بي كند. در مقابل وي قاضي بيدادگر به طرفي اجرا

شود كه اشخاص متهم را به كيفرهايي كه مستحقش نيستند محكوم كسي گفته مي

 
2. Social Justice 
3. Dikaiosune 
4. Warburton. N. Philosophy : The Classics, London and New York. Routledge, 1998, 
p.6. 
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نهاآ ادگري را به خطاهايي كه متهم در نتيجه ارتكابلغت بيددر«سازد. يونانيان قديم مي

و از روي استحقاق  ميبايد به حق 5.»كردندتنبيه شود نيز اطلاق

و مستلزمو ديكيوسون در آثار هومر همه از يك خانواده7آرته6،مفاهيم آگاتوس اند

مينوع خاصي از نظم اجتماعي حخورشيد نمي«گفت: اند. هراكليتوس، د خود تواند از

اوصورت ارينوس، مستخدمفراتر رود، در غير اين [ديكيوسون] را گير هاي عدالت

و در نهاياين ديدگاه درباره نظم، همراه با تغيير جامعه يونان تغيير مي8».اندازندمي ت كند

بهبراي اولين بار فيلسوفان يونان مي كنند. صورت عقلاني تعريفكوشند تا مفهوم عدالت را

ر فيلسوفان يونان عدالت در جايگاه مناسب خود يا همان قرار گرفتن موجودات در از نظ

 ست.آنها منزلت طبيعي

و در در لغتنامه دهخدا به نقل از جرجاني عدالت به معناي استقامت معني شده

وا توضيح آن بيان شده كه عدالت در شريعت عبارت ست از استقامت در طريق حق

داجتناب از محظور  9.ر ديناست

ضد«نفيسي در كتاب فرهنگ، و و داد و انصاف و تساوي عدل را به معناي برابر

و يك لنگه از دو لنگه  و تنگ بار و قدر و مثل چيزي از وزن و عدل را مانند جور دانسته

(چهارپايان) آورده است  10.»بار ستور

الاسلامي، جلد اول، تهران، شركت انتشارات مايكل برسفورد فاستر، خداوندان انديشه سياسي، ترجمه جواد شيخ.5
و فرهنگي .41-40، صص 1383، چاپ ششم، علمي

6. Agathos 
7. Arete 
8. Maclntire. A. , A Short History of Ethics, London, Routledge, 1998, p.9. 

ص 3،1341اكبر دهخدا، لغتنامه دهخدا، جلد علي.9 ،119.
ص 1355اكبر نفيسي، فرهنگ نفيسي، تهران، كتابفروشي خيام، علي.10 . 2323و 2320،
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و به معناي احقاق«در فرهنگ معارف اسلامي آمده: و اخراج عدل مقابل ظلم حق

و تفريط را نيز عدل گويند و امر متوسط ميان افراط  11».حق از باطل است

و برابري، رعايت حد وسط، عدل در لغت به معاني متعدد ديگري مانند مساوات

و پيمانه، ميانه و معادل، كيل و راست ايستادن، نظير، همتا و حكم راستي روي، دادگري

و انصاف، ضد جور، قول يا و خشنودي مردم واقع شود، به حق حكمي كه مورد رضايت

 12.استعمال شده است

راغب اصفهاني معناي اصلي عدل را مساوات معرفي كرده است. به باور او معناي

و همه از در اصلآنها گوناگون عدل در مقايسه با يكديگر از مقوله اشتراك لفظي نبوده

و بقيه معان بهيك معناي واحد برابري گرفته شده معلت مناسبتي عنا هاي گوناگون از اين

 13.انداشتقاق يافته

 آمده است:» عدل«در فرهنگ فارسي معين ذيل كلمه

 داد كردن، داد دادن..1

 نهادن هر چيزي به جاي خود..2

و تفريط..3  حد وسط ميان افراط

 دادگري، انصاف، عدالت مقابل ظلم..4

 داد..5

و مترجمان ايران،3سيدجعفر سجادي، فرهنگ معارف اسلامي، جلد.11 صص1362، تهران، شركت مؤلفان ،275-274 .
و ابراهيم سامرائي، چاپ.12 -ق 1409، مؤسسه دارالهجره،2خليل فراهيدي، كتاب العين، ترجمه مهدي مخزومي

و محمو ، قم، مؤسسه4د محمد الطناحي، چاپ ابن اثير، النهايه في غريب الحديث، تحقيق طاهر احمد زاوي
ق.1410، ابن منظور، لسان العرب، بيروت: دارصادر، 1364اسماعيليان،

و تحقيق مفردات الفاظ القرآن، چاپ رضا خسروي سيدغلام.13 ، تهران، انتشارات خوارزمي،2حسيني، ترجمه
صص2، جلد 1375 ،562-564.
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و حد اعتدال..6  اندازه

 آمده است:»تعدال«و در ذيل كلمه

 داد كردن، دادگر بودن، انصاف داشتند..1

(عدالت) اجتماعي، عدالتي كه همه افراد جامعه از آن برخوردار باشند.2 14.دادگري، انصاف 

 بودن، مستقيم چيزي، استقامت معنايبه به باور برخي از پژوهشگران عدالت

 ميان وسط حد اصطلاحردو آمده متعادل امرو ميزان حق، حكم انصاف، داد، مساوات،

مهمترينازكهآن تهذيبو قوه عمليه تعديلاز است عبارتكه است تفريطو افراط

و اخلاقيليفضا  15.است شده معرفي كمالات بستر بوده

و در شريعت به معناي راستي در به (استقامت) عبارتي عدالت در لغت به معناي راستي

و برتري دا و دوري از مانع بهراه حق لحاظ مصدر بودن مترادف عدل دن عقل بر هواست. عدالت

و تفريط است.  و حد وسط بين دو طرف افراط و ميل به حق و عدل، اعتدال، راستي  است

 مفهوم اصطلاحي

و غربي در معاني مختلفي مورد استفاده قرار گرفته است عدالت در اصطلاح متفكران اسلامي

مكه به  توان در حالت كلي آن را به دو دسته عمده تقسيم كرد:يمنظور كاربردي ساختن آن

بي)الف و و برابري، انصاف  طرفيمساوات

آن 16»گرامساوات«برابري در آثار فلاسفه سياسي غرب كه غالباً و در تعبير آمريكايي

ص2فرهنگ فارسي معين، جلد.14 .2282و 2279،
و طاير فرخ.15 ص 1379پي، تهران، نشر دريا، چاپ اول، مصطفي دلشادتهراني ،165.

16. Egalitarian 
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جان راولز، جيمز ميد، رونالد دوركين، توماس اسكنلون، از قبيل–شوندميتلقي» ليبرال«

شاخص مطرح بوده است. آنچه كه شايد بيشتر داراي اهميت-عنوان چند نمونه معدودبه

و قالب بينابيني است كه حتي ازسوي كساني كه مسئله  بوده، مطالبه برابري در نوعي صورت

.اندرا مورد ترديد قرار داده» عدالت توزيعي«محوري برابري را زير سؤال بردند اهميت

نوزيك، در عين حال كه شايد گرايشي به مسئله برابري سود مثال رابرتعنوان به

(به گونه جان راولز) نداشته به گونه جيمز ميد يا به برابري برخورداري از كالاهاي اوليه

اي است كه براي هيچ كس اختياري بيش از باشد، خواهان برابري حقوق اختيارگرايانه

 17.ديگران قائل نيست

خو ويل ميدورانت در كتاب ودشتمدن را نمي«كند:د تحت عنوان تاريخ تمدن بيان

و غلبه از ميان برد، تمدن تنها از درون تخريب مي شود، مدنيت در جامعه با رعايت با فتح

ميتساوي حقوق انسان و بارور ميها شكوفا و تبعيض ريشه آن را  18».خشكاندشود

و)ب و تناسب، حد وسط و توازن، اعتدال  قت با نظممطابتعادل

يا قراردادي است كه معناي حق را تعيينو در نظر فيلسوفان، عدالت اصل آرماني يا طبيعي

و راستي است. اگر متعلق.كندمي اگر عدالت متعلق به شيء مطابق با حق باشد، دال بر برابري

و عدالت است.  به فاعل باشد دال بر يكي از فضايل اصلي چون، حكمت، شجاعت، عفت

ب  19.اور ابن مسكويه، عدالت جزئي از فضيلت نيست بلكه تمام فضيلت استبه

و داراي و اجتماعي است.دو جهت عدالت بر اين مبنا فضيلت  فردي

.367-366، صص 1391آمار تياسن، انديشه عدالت، ترجمه احمد عزيزي، نشر ني،.17
.3-4صص، 1378دورانت، ويل. تاريخ تمدن، ترجمه جمعي از مترجمين، جلد دوم، تهران، مركز نشر آثار،.18
ا... ميرزا ابوالحسن شعراني، نثر طوبي يا دائرة المعارف لغات قرآن مجيد، جلد.19 ص2آيت ،124.
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اگر از جهت فردي لحاظ شود، دال بر هيئت راسخي در نفس است كه افعال مطابق

زحق از آن صادر مي و ماهيت آن، اعتدال، توازن، پرهيز از كار و دوري از اخلال شود شت

 كردن در امور واجب است.

و دادن اگر از جهت اجتماعي مورد توجه واقع شود دال بر احترام به حقوق ديگران

 20.حق هر صاحب حقي است

و اصل آن  حد وسط بين دو طرف«فيلسوفان بر اين باورند كه اساس عدالت برابري

و تفريط  است.» افراط

 هاي عدالت ويژگي

بهمفهوم و ويژگيعدالت هاي منحصري كه دارد از پيچيدگي خاصي برخوردار دليل ابعاد

هاي مختلف كلامي، فلسفي، ها موجب شده كه اغلب متفكرين از جنبهاست. اين ويژگي

و كنكاش آن بپردازند. و ... به بررسي  اجتماعي، سياسي، حقوقي، اقتصادي

مي در اين ميان دو ويژگي بهاصلي از عدالت كه شرح ذيل توضيح توان باز شناخت

 شوند:داده مي

مي.1 و و پيشاديني است ود.شتواند مبناي ارزيابي دين واقع عدالت يك مفهوم عقلي

عبارتي عدل حاكم بر احكام است نه تابع احكام. يعني عدل اسلامي نيست بلكه اسلام به

چيزي بر آن منطبق عادلانه است. عدالت كه يكي از مقياس اسلام است بايد ديد چه 

شود، عدالت در سلسله علل احكام است نه در سلسله معلومات آن. بنابراين نه اين مي

 
و مفهوم عدالت با تأكيد بر عدالت اجتماعي، فصلنامه مصباح، سال نهم، شماره.20 ،34هاشم ندايي، بررسي معنا
.11ص
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و عقل يكي از طرق گفتهنيداست كه آنچه عدل است بلكه آنچه عدل است را دين گفته

 21.شرعي براي نيل به حكم است

ميايدئال عدالت فضيلتي است كه در شرايط.2 شياو وضع بايسته تحقق رايط بد.

 تواند داشته باشد. بايسته براساس هر مكتب فكري تعريف متفاوتي مي

و به و به نظر ابن مسكويه عنوان مثال از نظر جان لاك، مطابقت با قوانين طبيعي

و به ل، وضعيتي خيالي استئازعم جان راولز، وضعيت ايدسيد قطب مطابقت با شريعت

ميكه افراد در شرايط خاص در آن موقعي و كانت،ت قرار گيرد. ژان ژاك روسو، هيوم

 22.اندكردهعدالت را چارچوب قرارداد اجتماعي تعريف 

 ابعاد عدالت اجتماعي

ابعاد عدالت اجتماعي برابري است كه تمامي افراد جامعه صرفنظر از مهمترين يكي از

د ميجنسيت، مذهب، مليت، نژاد بهر ازاي كاري كه انجام اسدهند تفاده از منظور

و معنوي از حق برابري برخوردار باشندنعمت به 23.هاي مادي اين تعريف از برابري اشاره

 ها دارد. برابري ذاتي انسان

ريها سبب برابشود كه آيا برابري ذاتي انساندر اينجا انسان با دو پرسش مواجه مي

ميدر همه زمينآنها اسي كه انسانيهاشود؟ آيا تفاوتها و شايستگيها در  ها دارندتعداد

 شود؟با سايرين نميآنها مسبب نابرابري

به.21 نمهدي مهريزي، عدالت و و تابستان3و2هاي ظريه، شمارهمثابه قاعده فقهي، نقد .190-188، صص 1376، بهار
22. Gurvitch, George (1972), Encyclopedia of Social Sciences seligman Edwin R. A. 
& K. Alvin Johnson (ed), vol 8, the Macmillan company, New York, p 509. 

ا.23 و مدارك علمي ايران، علي آقابخشي، فرهنگ علوم سياسي، تهران، مركز ص 1375طلاعات ،128.
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باهاپرسشاين ارسطو، در پاسخ به معتقد است كه بايد با هر كس مطابق

بهويژگي ميهايش برخورد كرد. و احترام در تواندعبارتي ديگر برخورداري از ثروت، قدرت

و برخورد با افراد مؤثر باشد  24.تعيين نوع نگاه

ميدمكراسي لوكاس در انتقاد از مي«گويد: افراطي واندتثروت افراد با وجود برابري

و از رو دارنده مال در تجمل يا سختي زيست كند. به اين دليل برابري اينكم يا بسيار باشد

قانونگذار كافي نيست كه به برابري ثروت افراد حكم دهد، بلكه بايد اندازه متوسط ثروت 

] و حتي اگر قانونگذاري كارش را فقط به تعيين همين را نيز براي هر كس] معين كرد

اندازه متوسط محدود دارد باز از آن طرفي نخواهد بست، زيرا برابر كردن اميال مردم از 

و اين منظور جز در پرتو تربيت درستي كه قانون برابر كردن اموال ايشان ضروري تر است

 25».پذير نيستباشد تحققبايد اجراي آن را مقرر كرده 

ارسطو در ادامه بحث اعتقاد يافته كه چگونگي تربيت افراد را نيز بايد مورد توجه قرار

داد. زيرا تربيت براي همگان يكسان است، ولي محتواي آن چيزي است كه مردم را به 

نكند. وي علت انقلابتحصيل مال يا برخورداري از احترام يا هر دو حريص مي ه فقطها را

آنچه كه توده مردم را بر حكومت«داند. نابرابري در ثروت، بلكه نابرابري در احترام نيز مي

ميمي و اهل فضل را به خشم و آنچه بزرگان آورد، برابري در شوراند، نابرابري ثروت

[و مناسب] مي  26».باشداحترامات

موضوع قرارداد است اي در تساوي ارزش چيزهاي هابز معتقد است كه عدالت مبادله

و  و عدالت توزيعي در توزيع منافع مساوي بين كساني خواهد بود كه داراي لياقت

.1390سسه انتشارات اميركبير، چاپ ششم،ؤم،ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، تهران.24
.68-67، صص همان، ارسطو، سياست.25
ص همان، ارسطو، سياست.26 ،69.
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ميرو فروختن چيزي به بهاي گراناينشايستگي يكسان باشند. از خريم يا تر از آنچه كه

و لياقت او بي در 27.عدالتي استاعطاي چيزي به كسي به ميزاني بيش از حد شايستگي

حق ... صت برابر غير از توزيع برابر استنتيجه فر ها چون براساس تفاوت وجودي، تفاوت

 28.مسئله اصلي است كه مانع فرصت برابر نيست

و گسترده، فقط در يك جامعه مساوات:گفتهكاي نلسون  طلبتحقق آزادي كامل

ميامكانپذير ردگياست. وي آزادي مثبت را براي دريافت كالاهاي ضروري حيات در نظر

دهد...از نظرو آزادي منفي را براي مصون ماندن از دخالت ديگران مورد ملاحظه قرار مي

بهتوان جامعهوي مي اي توزيع شده باشد طور گستردهاي را تصور كرد كه مالكيت در آن

و طرح انتقادات جاري سوسياليسم سان امكان كنترل مردمتا بدين سالار در آن فراهم آيد

آ بيبر عليه مي بنابراين 29.مورد باشدن توان در سه عرصه اقتصادي، آزادي اجتماعي را

و فرهنگي به مفهوم عدالت پيوند داد.  سياسي

و مساوات از ديگر ابعاد عدالت اجتماعي است. قانون به مفهوم قانونمندي در كنار برابري

امعقول آن قسمتي از يك جامعه عقلايي به و مشخص حساب آمده كه موجب تأمين منيت فرد

ميكردن جايگاه آن در جامعه مي شود كه شود. در پناه چنين قانوني است كه فرد متوجه

و كدام كارها را مي تواند بدون اينكه مورد مجازات قرار گيرد مجوز انجام كدام كارها را داشته

 چه مجازاتي در انتظارش خواهد بود. شودانجام دهد يا اگر مرتكب خطايي معين 

 برقراريو دستيابي جامعهدرآن استقرارو قانون نهايي هدف حقوقدانان، از نظر

.175ص،1381توماس هابز، لوياتان، ترجمه حسين بشيريه، تهران، نشر ني، چاپ دوم،.27
ص 1385هاي حكومتي، تهران، انتشارات نقش جهان، چاپ اول، سيديونس ادياني، پژوهش.28 ،176.

29. Sterba T James P. (1999); Justice: Alternative Political Perspective; Third Edition; 
Wadsworth, p 8. 
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كه استايجامعه منظم، جامعه منظر ايناز. است نظم ايجادآن نتيجهكه بوده عدالت

ايبارقهآنپيازو باشد داشته قرار خود جايدرآن دهندهتشكيل عناصرو اجزا تمامي

وبا. شود نمايان عدالت از برقراري قانون، تساوي افراد جامعه در برابر قانون ايجاد شده

توان تساوي را جوهر عدالت دانست. در چنين همه در برابر آن يكسانند. بر اين اساس مي

و در نتيجه عدالت به نحو  حالتي جوهر عدالت اگر نخواهد ماهوي باشد، صوري خواهد بود

قامتعالي محقق نمي گرايي كه همانا آرمان قانونگذاري بوده جنبه نونگردد. درواقع شعار

و هدف نهايي آن اجراي عدالت در جامعه است 1.مقدماتي داشته

شود كه آيا تابعيت از هر قانوني سبب متصف شدن افراد در اينجا سؤالي مطرح مي

 گردد؟به صفت عدالت مي

آنو ظالمدكنمي نقضرا قانونكه كسي« ارسطو در پاسخ به اين پرسش گفته:

 قانونكه اعمالي تمام شودمي واضحپس. است عادل كند،ميرا قانون رعايتكه كس

برمعت قانون وسيلهبهكه اعمالي درواقع. است آميزعدالت اعتباريبه داندمي مجازرا آنها

 ادلانهعرا اعماليما است... عادلانه اعمالي چنينكه گفتيمو هستند مشروع شوند شناخته

مابه قانون اما. باشند سياسي اجتماع بختيخوش حفظو تأمينآنها هدفكه دانيممي

 ديگر درباره همچنينو... باشيم خلقخوشو ...باشيم شجاعت دارايكه دهدمي دستور

ضعو صحيح مبانيبر قانون اگر. اندگرفته قرار قانون نهيو امر موردكه رذايلو فضايل

2».است انتقاد قابل شود، وضع عجولانه اگرو است درست نهيو امر اين باشد شده

ان.1 و قانونگذاري با محوريت (ره)، دفتر مطالعات بنيادين آرش عابديني، بررسي مسئله قانون ديشه امام خميني
ص 1391ماه، بهمن12809هاي مجلس شوراي اسلامي، شماره مسلسل حكومتي مركز پژوهش ،8.

ج دانشگاه پورحسيني، تهران، انتشارات ابوالقاسم نيكو ماخس؛ ترجمه اخلاق ارسطا طاليس،.2 ص 1،1357تهران، ،131.
131.
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در نتيجه هر قانوني توان چنين كاري را ندارد. قانون در صورتي توان ايجاد تعادل را

و عادلانه بودن قانون در آن است كه منبع قانون، قانونگذاران دارد كه خود عادلانه باشد

م وقعيتي است كه قانونمندي افراد سبب عادلو مجريان آن عادل باشند. تنها در چنين

بودن، بايد با اقبال عمومي مردم نيز مواجه عادلانهبرشود. پس قانون علاوهميآنها شدن

و به عدالت قانونگذار و شود. البته آن موقع كه مردم منبع قانون را قبول داشته باشند

و به آن مجريان آن اعتماد يابند، قانون را مي ميپذيرند مثال در عنوانبه كنند.عمل

ون اند، لذا قانجامعه اسلامي قانون حاكم، قانون اسلام است. زيرا منبع آن را مردم پذيرفته

و نهي مي بهتواند امر و عمل به آن عادلانه است. طور كلي، هماهنگي مستمر انسان كند

و آداب منطقي جامعه از مظاهر عدالت  و سنن و فرد با هنجارهاي اجتماعي انساني است

ميرا جامعه و استاندارد معرفي 1.كندپسند

 نويسد:علامه جعفري در اين خصوص مي

و مقرراتي است كه برايزندگي اجتماعي انسان« آن بودنامكانپذير ها داراي قوانين

و بهبود آن وضع شده اززندگي و تخلف بيآنها اند، رفتار مطابق آن قوانين، عدالت  تفاوتييا

2».ظلم استآنها در برابر

حقوقدانان در اكثر قريب به اتفاق موارد براي ستايش يا نكوهش قانون يا اجراي آن

و ناعادلانه استفاده مي و غالباًاز اصطلاحات عادلانه ميگونهبه كنند گواي يي نويسند كه

و اخلاق بر هم منطبق كمفاهيم عدالت ه عدالت اند. ولي توجه به اين نكته مهم است

و حقوق اسلام، در اين مأخذ: ميردامادي، سيدعبدالمجيد. اي، ريشهسيدمحمد خامنه.1 و مفهوم عدالت در فقه ها
و مسيحي، جلد اول، تهران، انتشارات بينعدالت در روابط بين و بين اديان از ديدگاه انديشمندان مسلمان المللي الملل

ص 1374الهدي،  ،31.
و تفسير نهج.2 ج محمدتقي جعفري، ترجمه ص 1358تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي،،3البلاغه، ،255.
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و نيز اينبخش و اجرايي متمايز از اخلاق است ممكن است واجد يا فاقد آنها كه قوانين

 مشغول رفتار فرديكيفيات گوناگون باشند. عدالت آن بخش از اخلاق است كه اصولاً دل

و گروهروش نيست، بلكه ناظر بر هاي افراد است. اين ويژگي است هاي برخورد با طبقات

ميكه به عدالت  و اجتماعي و ديگر نهادهاي عمومي 1.بخشدجايگاهي خاص در نقد قانون

و قانون است. اما اصول عدالت كل مهمترين عدالت فضيلت براي نهادهاي عمومي

برنميمفهوم اخلاق را دربر  و تمام انتقاداتي كه ميگيرد ناساس اخلاق از قانون ام شوند به

صرعدالت صورت نمي مي فاًگيرد. قوانين را مدانند كه انسانبه آن دليل اخلاقاً بد جبور ها را

آنبه انجام يا عدم انجام افعالي مي و يا انجام ندهند.هاكنند كه اخلاقاً مكلفند  را انجام داده

بعد سوم عدالت تفويض حق يا اعطاي حقوق است. و قانونمندي، بعد برابري  در كنار دو

و يكسان براي دلالت كردن بر نوعي مزيت قانونطوواژه حق به2به باور ولمن، -ر عام

مي-اعم از ادعا، امتياز، قدرت يا مصونيت 3رود.به كار

و نصيب بالقوه و او به عبارتي امتياز اي است كه براي شخص در نظر گرفته شده

و اختيار چيزي را دارد يا آثاري از عمل رفع شده يا اولويتي براي او در براساس آن، اجازه

و به موجب اعتبار اين حق براي او، ديگران موظفند قبال ديگران در نظر گرفته شده است

و آثار تصرف او را بپذيرند 4.اين شئون را محترم بشمارند

و در نتيجه عدالت زماني محقق مي شود كه حقوق ديگران مورد احترام قرار گيرد

 
.262-248، صص 1390هربرت هارت، مفهوم قانون، ترجمه محمد راسخ، تهران، نشر ني، چاپ دوم،.1

2. Wellman. 
و فلسفه ارزش)، تهران، نشر طرح نو، چاپ.3 (مقالاتي در فلسفه حقوق، فلسفه حق و مصلحت محمد راسخ، حق

ص 1387سوم،  ،202.
ا... مطهري، فصلنامه علوم سياسي، سال چهارم، شماره.4 ،13حسين توسلي، فلسفه حق در انديشه سياسي آيت

ص 1380بهار ،181.
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ا و يا تصرفي كه حق فرد است، به و اختيار و از تجاوز به حقوق فرد اجازه و داده شود

چه تا به حال رعايت شده-پرهيز شود. در اين معنا حق آن چيزي است كه بايد باشد

و چه نشده باشد نه به معناي آنچه كه هست. البته توازن اجتماع به اين است–1باشد

ح و عدالت بر پايه قوق كه حقوق همه افراد رعايت شود؛ حق اجتماع هم رعايت شود

و هم اجتماع و فطري استوار گردد، يعني هم فرد حق دارد 2.واقعي

و تعادل اجتماع موقعي ميسر مي شود كه اين حقوق در جامعه هر چيز داراي حق است

و اساسيعنوان مثال حق آزادي يا حق تعيين سرنوشت از بزرگمراعات شود. به ن تريترين

اين حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده دلايليحقوق افراد بشر است، حال اگر به

ب عد از عدالت اجتماعي بايد ابتدا حقوق افراد تعيين شود، سپس جايگاه است. جهت تحقق اين

و مراجع  و ازسوي افراد و در نهايت، اين حقوق به درستي صحيح اين حقوق تعيين شود

مشودذيصلاح مراعات  و . البته همه افراد به شناخت حقوق تقابل خود با ديگران ملزمند

و مراعات حقوقي است كه بر گردن دارد. و كمال هر انساني در گرو شناخت  سعادت

حق همان آزادي است«كند. او گفته: هابز، اين موضوع را به شكل ديگري بيان مي

 گذارد، اما قانون مدني متضمن تكليفيعني آن نوع آزادي كه قانون مدني براي ما باقي مي

و آن آزادي را كه قانون طبيعي به ما مي ميو وظيفه است گيرد. طبيعت به هر دهد، از ما

و به همسايه  و توانايي خويش از خود دفاع كند كسي حق داده است تا با تكيه بر قوت

ور شود؛ اما قانون مشكوكي كه احتمالاً قصد تجاوز به او دارد، در مقام پيشگيري حمله

ر ا در همه موارد كه بتوان مطمئناً بر حمايت قانون تكيه كرد، از ما مدني اين آزادي

و باطل از ديدگاه قرآن، تهران، نشر بقعه،.1 ص 1378محمد بهشتي، حق ،21.
.328-327صص، 1385، تهران، نشر صدرا،1هاي استاد مطهري، جلد مرتضي مطهري، يادداشت.2




	��� �و��________________________________________��
�������را�ا ��

و آزادي با هم تفاوت دارندمي و حق به همان اندازه تكليف 1.»گيرد. پس قانون

 توان براساس آن براي تشخيص حق اقدام كرد. با اين تعريف، عدالت چيزي است كه مي

 در حق سه چيز مطرح است:

 كسي كه حق با اوست،.1

 كسي كه حق برعهده اوست،.2

 چيزي كه حق به آن تعلق يافته است..3

و تكليف دو مفهوم ملازم با يكديگرند. زيرا در اينجا آن كس كه حق برعهده حق

و تكليف، يك راباوست، مشمول حكم يا تكليف است. نتيجه آنكه رابطه في طه مابين حق

اس»ب«بر» الف«دوسويه است؛ يعني آنكه  و داراي حقي حق»ب«ت مكلف به انجام آن

بر»ب«است. اما بر همين اساس،  كه» الف«نيز آن» الف«حقي دارد مكلف به اعطاي

مياست. بنابراين حق، تكليف مي و تكليف نيز منجر به حق  شود.آورد

توان به آن اشاره كرد، توازن است كه با توزيع آخرين بعد عدالت اجتماعي كه مي

تنگاتنگ دارد. اما مسئله تنها اين نيست كه امكانات به صورتي شايسته عادلانه ارتباطي

بر آن بايد توجه داشت كه امكانات به حد لازمو صحيح به افراد مستحق برسد، بلكه علاوه

هر آنچه كه اجتماع لازم دارد، بايد به اندازه كافيو مورد نياز موجود باشد. به عبارتي

ا  مكانات در جامعه به نحو صحيح جايگاه ويژه دارد.موجود باشد. البته تقسيم

و تأمين عدالت در كل مجموعه مي و بقا توازن، مصلحت2.شودعدل به اين معنا، سبب دوام

و به اين مسئله توجه دارد كه توزيع نقشكل جامعه را تأمين مي و امكاناتكند مبخشيها قطعي،

 
.271-270، صص 1381، همانتوماس هابز،.1
ص 1375مرتضي مطهري، مجموعه آثار، تهران، نشر صدرا،.2 ،78.
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و كليو محدود نباشد، بلكه همه و افراد را دربر گيرد. در اين معنا توازن،ه بخشجانبه بوده ها

و معطوف به آن است كه توزيع نقشتأمين و امكاناتكننده مصلحت كل جامعه عي بخشي، مقطها

و كليه بخشو محدود نباشد، بلكه جامع  ها را دربر گيرد.الاطراف بوده

كندر كنار يكديگر قرار گرفتن ابعاد مذكور به ايجاد تصويري روش مك تر از عدالت

ميمي و در تعيين سازوكارهاي تحقق آن در عرصه اجتماع ياري رساند. نتيجه آنكه كند

و روحيه اطاعت از قانون در حوزه مي توان ارتباط هندسي ميان برقراري مساوات، توازن

تعريفي عنوانبه اجتماعي را به نحوي كه منتهي به رعايت حقوق فرد فرد جامعه شود،

بهپايه و گسترده اي از عدالت اجتماعي در نظر گرفت. تحقق عدالت اجتماعي صورت مؤثر

 هاي آينده به آن اشاره خواهد شد.نيازمند سازوكارهاي لازم است كه در بخش

 عدالت اجتماعي در اسلامـ فصل دوم

و عدالدر انديشه ت هاي اسلامي مانند رويكردهاي مطروحه در غرب درخصوص مفهوم عدالت

و ديدگاه و حال از انديشمندان اجتماعي تعاريف هاي متعددي وجود دارد كه در گذشته

و بسط يافته است. در بيشتر اين رويكردها با تكيه بر رشته هاي مختلف علوم اسلامي شرح

و بعضاً عقل و با عنايت به انسانپايه معرفتي وحي هاي شناسي ويژه كه در آموزهگرايانه

د  ارد، به وجود تعريف مفهوم عدالت در متون اسلامي اذعان دارند.اسلامي وجود

آنمحمدباقر صدر، باور دارد كه تفسير عدالت در اسلام به و باز باشدجاي ، كه انتزاعي

و عجين با اسلام است. وي با اشاره به عدالت اجتماعي و واقعيتي زنده و متعين انضمامي

ماعي اسلام كه عدالت اجت«از عدالت گفته است:و پيوند كامل آن با بينش تفصيلي اسلام

خطاز مبادي اساسي براي شكلرا  ميگيري داند، آن را با مفهوم تجريدي مشي اقتصاد
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و نيز به صورت باز بدان دعوت نكرده است تا قابل هرگونه تفسير باشد 1.»مبنا قرار نداده

و هاي متفاواسلام اين مهم را به جوامع انساني كه ديدگاه تي درباره عدالت دارند

و حيات معنا مي و تلقي خويش از زندگي ربراساس انديشه ا كنند واگذار نكرده، بلكه عدالت

و برنامه ريزي معين كرده است كه توانسته در پي آن اين باور را در ضمن يك سياستگذاري

و پودش با مفهوم اسلام  از عدالت عجين در واقعيتي زنده مجسم سازد. اين واقعيت تمام تار

شده است. به همين دليل كافي نيست كه تنها به فراخواني اسلام از عدالت اجتماعي بسنده

و ويژه اسلام از عدالت را نيز مورد شناخت قرار داد.  كنيم بلكه بايد بينش تفضيلي

و ابداع و شيوه مديريت حق در آفرينش عدل در مفهوم اعتقادي سبك ربوبيت الهي

ك ازه رابطه خداوند با نظام تكوين رابطهاست. زيرا و حقيقي است. آيايناي وجودي ه رو در

و در تقسيمي عادلانه نيازها2سوره آل عمران آمده كه: اين رابطه عادلانه 47 واست

و هيچ موجودي را نميهاخواسته توان يافتي هر موجودي را مستوفاً به آن اعطا كرده است

و ظرفيتي داشت ه باشد ولي عطاي مناسب با ظرفيت را دريافت نكرده باشد. كه قابليت

و نبايدها اين رابطه عادلانه در قالب شريعت براي انسان تشريع بر مبتني مسئله بايدها

و انتخاب او را در بخشي از فعاليت و اراده و تأكيد شده شده هايش مورد تأييد قرار داده

 بشر نيست. است كه آنچه مقرر شده فراتر از توانايي 

و صفات است، الوجودواجبكه توحيد كمال گونههمان«گويد: لاهيجي، مي در ذات

3».عدل كمال واجب است در افعال

ص 1399ميلادي، 1979محمدباقر صدر، اقتصادنا، بيروت، دارالتعارف،.1 .303هجري،
.216البلاغه، تحقق صبحي صالح، خطبه محمدبن حسين سيدرضي، نهج.2
ح.3 و فلسفه ايران، چاپ ائري يزدي، كاوشمهدي (فلسفه اخلاق) تهران، مؤسسه پژوهشي حكمت هاي عقل عملي،

ص 1384دوم،  ،120.
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و90محمدحسين طباطبايي، در تفسير الميزان در مفهوم آيه سوره نحل به معاني

و به صورت  پامصاديق عدالت اشاره كرده ي كردهفشارآشكار بر اهميت عدالت اجتماعي

. از نظر ايشان اصولي مانند عدالت مايه دانسته استاز اصلاح فرد مهمترو اصلاح جامعه را

و اصلاح افراد مي و در نتيجه رستگاري شود. زيرا از منظر اسلام اصلاح ظروف اجتماعي

و اصلاح عموم است. پس در مهم ترين هدفي كه در تعاليمش دنبال شده، صلاح مجتمع

و صالح شدن او بسيار ظرف اجتماع  فاسد كه از هر سو رشد كرده باشد، رستگاري يك فرد

و يا  4.محال است عمدتاًدشوار

و آيات مرتبط به عدالت دست به ارائه يك تقسيم نديبايشان در تفسير اين آيه

ميمي و عدالت را به دو قسم و ديگري عدالتش زند داند، يكي عدالت انساني في نفسه

و ديگري عدالت اجتماعي. گرچه لفظ عدالت مطلق نسبت به ديگ ران. يكي عدالت فردي

شود، لكن ظاهر اين آيه اين است كه مراد از عدالت؛ عدالت است اما شامل هر دو قسم مي

و آن عبارت از اين است كه با هر يك از افراد جامعه طوري رفتار شود كه  اجتماعي است

و در جايي جاي داده شو 5.كه سزاوار آن استدنمستحق آنند

و ويژگي عدالت (ع) بدان اشاره كرده به خوبي بر جنبه در تعاريفي كه امام علي

(بخشش) بيان  و جود اجتماعي مفهوم عدالت تأكيد شده است. ايشان در مقايسه عدل

مي«داشته:  ميعدل امور را به جاي خود كند. نهد. اما جود امور را از جهت اصلي خارج

وعدل سياس و سائس و اداره تگري فراگير همگان است كننده عموم، اما جود، محدود

 
، ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني، چاپ12سيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، جلد.4

ص 1362سوم، تهران، كانون انتشارات محمدي، ،25.
.246-243صص همان،.5
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و با فضيلتاي استثنايي است، بنابراين شريفعارضه 6».ترين آن دو استترين

(ع) ب امام علي و اجتماعي عدالت آن را بر جود ترجيح داده است. به خاطر عد عمومي

و قابل ستايش و بخشش گرچه خصلتي ممدوح وداند اما در همه جا كارساز نيستنجود

و لذاي ياري جست.بخشندگتوان از صفت نمي و قضا عدل در سياست، اجتماع، حكم

و  و غيره، محوري است كه همگان در پرتو آن در امان بوده مسائل مالي، حقوقي، كيفري

ز از تضييع حقوق خويش، احساس نگراني ندارند. پس عدل در معناي قرار دادن هر چي

 شود.در جاي خود، باعث تعادل اجتماعي در جامعه مي

بررسي ديدگاه اسلام درخصوص عدالت نشان از آن دارد كه عدالت يكي از

و بنياديترين خواستهديرينه و عدالت ترين آمالها خواهي آدمي است. ميل به عدالت

دا امري و طبع دروني انسان است كه در سرشت او جاي رد. به همين برخاسته از نهاد

و و غيرآموزشي، غيردليل و لذا غيراكتسابي ني تقليدي، همگايژگي آن امري فطري است

و كلي است.  و در نهايت جهانشمول

محور جامعه بشري شود. زيرا جامعه عدل تواند عامل وحدتاز نظر اسلام عدالت مي

و مطمئن بستر منا ميبه سب را براي شكوفايي استعدادهابا ايجاد محيط امن وردآوجود

مي توسعهوو رشد  و فكري، در تمامي ابعاد جامعه ايجاد و سياسي و امنيت اقتصادي شود

 كند.زمينه را براي بالندگي فرهنگي جامعه فراهم مي

ميدر رويكرد اسلامي عدالت در چهار عرصه زير تقسيم  شود:بندي

و نظام خلقت.1 .عرصه تكوين

و قانونگذاري.2 .تشريع

ص 223البلاغه، كلمه الاسلام، نهجفيض6. ،1188.
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و.3 .نظام اجرايي تدبير

و اجتماعي.4 و روش زندگي فردي 7.منش

 اي ديگر نيز مطرح شده است.گونهتقسيمات مذكور به

و در نهايت عدالت:اول عدالت الهي كه به سه قسم عدالت تكويني، عدالت تشريعي

 جزايي است.

و عدالت اجتماعي تقسيم شده است:دوم 8.عدالت غيرالهي كه به عدالت فردي

ت كويني آن است كه خداوند متعال هر كسي را به اندازه آنچه استحقاق دارد، عدالت

و كمالات وجودي عطا مي و استعداد و عدالت تشريعي اين است كه در هر زماني وجود كند

و كمال انسان و اوصيا، آنچه را كه موجب رشد ميهاست بدانبه وسيله انبيا ند.كها گوشزد

ميزيرا عنوان شريعت وسايل اع و آخرت بشر را فراهم سازد، نه آنان را به آنچه تدال دنيا

ميمقدورشان نيست مكلف مي و نه آنچه را كه مايه سعادتشان است از آن دريغ د.ورزكند

توان گفت كه خداوند متعال در مقام پاداش ميان درخصوص عدالت جزايي مي

و ستمكاران فرق مي ميگذارد. يعني هركسي را برانيكوكاران اگبر عملش پاداش ر دهد،

و كاركرد كسي خوب باشد پاداش نيك دريافت مي و اگر بد باشد جزاي بد عمل كند

زيرا لازمه تحقق عدالت آن9.خواهد ديد. آيات بسياري در قرآن گواه اين مطلب است

و بد باشد. و عقاب به ميزان درجات كارهاي نيك  است كه درجات ثواب

به.7 و نظر، سال سوم، شمارهمهدي مهريزي، عدالت و تابستان3و2 ��
مثابه قاعده فقهي، نقد ص 1376، بهار ،
187.

و نظر، سال سوم، شماره.8 و دين، نقد و تابستان، بهار3و2هاي سيدمحسن موسوي گرگاني، رابطه عدالت با عقل
.274-273، صص 1376

آل286و 225سوره بقره، آيات.9 .51، سوره ابراهيم، آيه 161عمران، آيه، سوره
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وتعبيري ديگر عدالت در غير خدا نيز داراي تقسيمات فردي عدالت غيرالهي يا به

مياجتماع و فقهي حاصل شود؛ زيرا در فقهي است. عدالت فردي از جمع عدالت اخلاقي

مثال تصدي عنوانبه اسلامي تصدي برخي از امور به داشتن عدالت مشروط است.

و مانند  عدالت است كه متصدي مشروط به داشتن نهايامرجعيت، قضاوت، شهادت، امامت

 آن عادل باشد، اما بايد ديد معناي عدالت ميان فقها چيست؟

 شيخ انصاري، مجموعه تعاريف فقها را در سه تعريف زير گنجانده است:

ميئتيهعدالت، كيفيت يا حالت،.1 ان شود انسو ملكه نفساني است كه باعث

 باشد.داشته يا تقوا مروت ملازم با توان

پر.2  هيز از نافرماني خداوند است يا فقط ترك گناهان كبيره است.عدالت فقط

و رفتاري است.، ظاهري،عدالت به معناي داشتن استقامت باطني.3  روحي

و اخص از شيخ انصاري، در ادامه رساله خود ضمن تقويت تعريف سوم، آن را دقيق

اس 10شمارددو تعريف پيشين مي ت.و اين تعبير ديگري از صراط مستقيم اخلاق

عدالت عبارت است از پرهيز«اند: گروهي ديگر از فقها درخصوص تعريف عدالت گفته

و رعايت  و پرهيز از دروغ و راستگويي و اصرار نكردن در گناهان كوچك از گناهان بزرگ

و دوري از افعال پست ايعدالت عبارت است از نيروي نفساني«در بياني ديگر 11».تقوي

و عدم«و به باور برخي فقها»شودمي مروتوكه موجب رعايت تقوا عدالت جز اسلام

.»ظهور فسق، چيزي نيست

كه مشخص است تعابير فقهيِ عدالت غير از تعابيري است كه در اخلاق طورهمان

 
ص،انصاريشيخ مرتضي،.10 .326المكاسب، خط طاهر خوشنويس،
 النبويه. ����� جوامع اندلسى، حزم ابن.11
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و جدا از معناي اخلاقيجهينتدرمطرح است. عدالت فردي در اصطلاح فقها، معنايي مستقل

ت عدال«د دو ديدگاه متقابل هستيم. گروهي بر اين باورند كه دارد. در رويكرد اخلاقي شاه

و گروه ديگر معتقدند:»اي كه در نفس انسان وجود داردعبارت است از تعذيب نيروي عامله

و غضبيه«  12».عدالت عبارت است از چيرگي نيروي عاقله بر نيروي عامله، شهويه

و عدا مشخص است كه معنايلتبا عنايت به چهار فضيلت حكمت، عفت، شجاعت

و شجاعت،حكمت ر اولنظبر مبتني بنا بر هر دو نظريه يكي است، اما معناي عدالت عفت

و پيروي عقل عملي از نيروي عاقله يا پيروي كردن آن از عقل نظري عبارت است از انقياد

نظريه دوم عدالت عبارت است از سازشبر بناو شهوتوو شرعي در كنترل كردن غضب 

 13.ستآنهاو پيروي تمام نيروها از نيروي عاقله كه كمال تمام

الهي، عدالت اجتماعي است كه عبارت است از احترام به حقوق نوع ديگر از عدالت غير

و رعايت مصالح عمومي كه ديگران و قراردادي يا عبارت است از شناخت حقوق طبيعي

و ييآدادن مزد به كارگران مطابق با كار جامعه براي تمام افراد قائل است. مانند تقسيم كار

و تأمين نيازهاي اجتماعي و افزودن خدمات كه افراد براي حفظ بقاي خود سهل آنان

و رسيدن به سعادت حق دارند آن را به به باور برخي 14.دست آورندكردن پيشرفت كار

 15اين عدالت به سه شكل است:

و ويژگيكننده به اين معناست كه اداره عدالت اداري:.1 و صفات ايهجامعه بايد كمالات

ص 1382تهران، بوستان كتاب، هاي سياسي اسلام، كاظمي، عدالت در انديشهبهرام اخوان.12 ،32.
و اصول، حكومت اسلامي، بهرام اخوان 13. و غربي، فقه كاظمي، عدالت اجتماعي از برخي منظرهاي اسلامي

ص36، شماره 1384تابستان .93، سال دهم، شماره دوم،
ص 1366جميل صليبا، فرهنگ فلسفي، منوچهر صانعي، تهران، حكمت،.14 ،461.
و نظر، سال سوم، شمارهسيدمحسن موس.15 و دين، نقد و تابستان3و2هاي وي گرگاني، رابطه عدالت با عقل ، بهار

. 274-273، صص 1376
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و با هر كس به درگونهافراد آن جامعه را مورد توجه قرار دهد  خور اوست برخورد كند.اي كه

منظور از آن اين است كه در معاملاتي كه در جامعه انجام عدالت اقتصادي:.2

 اي از مساوات تقريبي برخوردار باشد.گيرد، طبق شاخص ويژهمي

قض.3 به ايي:عدالت عنوان آخرين شعبه عدالت اجتماعي است كه عدالت قضايي

و حقوق انساني مساوي باشند، بايد در مقام داوري  اگر افراد جامعه انساني از حيث انسانيت

و  و غيرارزشي گونهچيهحق كسي كه مورد تجاوز قرار گرفته استيفا شود  ملاحظات اعتباري

ن معني متوقف بر احقاق حق تضييع شده است.مورد توجه قرار نگيرد. عدالت به اي

نه است عام انسانى عدالتيك چيزهراز قبل اجتماعى قطب، عدالت از نظر سيد

 جوانبو همه زندگى مظاهر تمام شامل عدالت صورت ايندر محدود. اقتصادى يك عدالت

. گيردىم دربر نيزرا حواس درونىو وجدانياتو ادراكاتكهچنان شود،مىآن فعال

 هاىارزش كلى طوربهياو اقتصادى صرف هاىارزش عدالت تنها اين مشمول هاىارزش

 16.اندمادىو روحى،معنوى هاىارزشاز تركيبى بلكه نيستند، مادى

:بزرگ اصلدوبا اجتماعى عدالت تحققدر از نظر وي اسلام

و جانبههمه وحدت.1  متعادل؛ متناسب

 17.رودمى پيش اجتماعات،و افرادنبي عمومى تضامنو تكامل.2

ظرندر نيزرا انسانى فطرت اساسى ايشان معتقد است كه انديشه اسلامي عناصر

حيات درباره اسلام فكر طرز.استنكرده دور از نظررا بشرى نيروىو طاقتو داشته

و انسانى عدالتيك صورتبه اجتماعى عدالتكه شودمى باعث انسانى، هب فقط درآيد

و حكومتمباحثي در زمينه«سيدقطب، عدالت اجتماعي در اسلام.16 ، ترجمه»هاي: جامعه، اقتصاد، سياست
و محمدعلي گرامي، چاپ ،، تهران، انتش25سيدهادي خسرو هاشمي .41ص 1379ارات سوره،

ص همانسيدقطب،.17 ،42.
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دوهر معنوىو مادى هاىارزش زندگى ايندر همچنين. نگردد بسنده اقتصادو ماديات

آناىاجزكه است وحدتى انسانو نيست آنها امكانپذير متحد آثار بين جدايىو متحدند

1.ارتباط بدونو متعارض هاىدستهنه همكار يكديگرند،و معاون واقع در

 اي دارد كه البته با فلسفه يونان متفاوتاه ويژهدر فلسفه سياسي فارابي عدالت جايگ

و الفصول المدينه،ةالسياساست. در ميان آثار سه اثر، المدنيه، آراء اهل المدينه الفاضله

 بيشتر به بحث عدالت پرداخته شده است.

 در اين آثار چند تعريف از عدالت ارائه شده است كه به اختصار عبارتند از:

�.ماهوي نظم حاكم در كائنات، خصيصهعدالت الف)

و رعايت استحقاقب) و استعدادها و سلسله مراتبعدالت به معناي ايفاي اهليت �.ها

�.مراتب

و ملكه اخلاقي در فرد براي عمل به فضايل اخلاقيج) عدالت، به معناي فضيلت

�.نسبت به ديگران

و ملكات متوسطهد) و نظريه اعتدال �.عدالت

�.م مساوي خيرات مشترك عموميبه معني تقسي عدالت)هـ

و عبارت است از رعايت حقوقى كه در معنا و تبعيض است عدالت نقطه مقابل ظلم

 
ص همانسيدقطب،.1 ،47.

و تحشيه سيدجعفر سجادي، تهران، كتابخانه طهوري،2. ص 1361فارابي، انديشه اهل مدينه فاضله، ترجمه ،258.
258.

ص 1959 فارابي، مبادي آراء اهل المدينه الفاضله، البير نصري نادر، بيروت: المطبعه الكاثوليكيه،.3 ،67.
(س)،.4 ص 1376فرناز ناظرزاده، فلسفه سياسي فارابي، تهران، انتشارات دانشگاه الزهراء ،315.
ص 1346المعارف العثمانيه، ابونصر فارابي، التنبيه علي سبيل السعاده، حيدرآباد دكن، مطبعه مجلس، دايرة.5 ،169.
ص.6 .142فارابي، همان،
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بههر بشر به و بهموجب خلقت خود و فعاليت خود دست آورده است. عدالت موجب كار

آن.مقابل ظلم استهنقط اززيرا ظلم، يعنى اينكه و او چه فرد استحقاق دارد به او ندهند

و نيز عدالت نقطه مقابل تبعيض است دو زيرا تبعيض، يعنى اين كه موهبتى.بگيرند را از

�.فرد كه در شرايط مساوى قرار دارند دريغ بدارند

ـ عدالت اجتماعي در غرب  فصل سوم

بهطي تاريخ بشر، مفهوم عدالت به اَشكال متف ورتصاوتي تصوير شده است. در ابتدا

ميمتعالي منشائيكه از شد مفهومي تصور مي ختر از انسان نشئت و انسان عمل ود گرفت

ميردكميرا منطبق بر آن  اش اي ديگر عدالت هم در انديشهگرفت. در دورهو از آن الهام

درو هم در عمل كاملاً وابسته به انسان شناخته مي و در نهايت عدالت حد وسطي شد

ر و نظر گرفته شد كه هر دو برداشت پيشين ا در درون خود داشت. گرچه در سير تحول

و دنياي اسلام شاهد تفاوت و عدالت اجتماعي در دنياي غرب هايي تطور مفهومي عدالت

و همگاميهستيم اما در برهه  ايم. نيز بودهآنها هايي از تاريخ نيز شاهد همپوشاني

و غربي چه در بعد عملعدالت اجتماعي در انديشه و چه نظري هاي جديد اسلامي ي

و برتري است. در اين زمينه گرچه و مصاديق آن داراي اهميت بيشتر در ميان ابعاد

و تلاش و داراي پيشينه زماني، انسجام هاي صورت گرفته در مكاتب غربي بسيار بيشتر

ن بهغناي بيشتري است. اين و شرايطدليل وجود نظامكته در دنياي اسلام  هاي خودكامه

و ركود كم فكري تاريخي رنگ بوده است. موجود پرداختن به عدالت اجتماعي تاحدودي

 
.224ـ223صص اطهار، تهران، نشر صدرا، ائمه سيرهرد مرتضى مطهري، سيرى.1
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و عدالت اجتماعي در انديشهدر اين فصل به  هايصورت اجمالي به بررسي مفهوم عدالت

و غربي مياسلامي و نظريات برخي از صاحبنظران را مورد بررسي قرار  دهيم.پرداخته

 دوران پيشاسقراطي
و پس از آن، جستجوي در دنياي غرب يكي از اشتغالات عمده فلاسفه در يونان باستان

و قوانين عادلانه حاكم بر جامعه بوده است. هراكليت معتقد بود همه چيز  مباني عدالت
و منازعه ناشي از عدالت جهان است. متعاقب آن  و چيزي ثابت نيست در حال شدن است

و منفي نسبت به سوفسطائيان با نگاهي انسان و رسوم محور و تمامي آداب عدالت، خدايان
1.تغيير كند را مخلوق انسان دانسته كه ممكن است

 دوران يونان باستان
و خداپرستي را سقراط در جامعه يوناني فضايل پنج گانه حكمت، شجاعت، عفت، عدالت
اي است كه جامعه را عدالت طبق نظر افلاطون رشته2.عنوان اصول اوليه اخلاق قرار داد

و خصوصي است، زيرا عاليبه يكديگر پيوند مي  ترين درجه خوبيدهد كه تقواي عمومي
مي،براي دولت و براي فرد حفظ آن«شود. او گفته: جامعه براي هر انسان، چيزي به از

و مكاني را اشغال كرده باشد كه شايسته آن است افلاطون با3.»نيست كه هر فرد مقام
مثُل به يكل عدالت حقيقي در يك آرماندنباطرح دنياي و بر همين اساس شهر بود

و مدينه فاضله را  الگوي حكومتي ترجيح داده است.عنوانبه جمهوري خيالي
بندي كه در حكمت عملي ارائه داد، عدالت در اخلاق را با اصول اساس تقسيمارسطو بر

مدن با طرح عدالت توزيعي و در سياست از-چهارگانه فضايل اخلاقي تعيين سهم هر يك
و شايستگيبر مبتني افراد جامعه و در تدبير منزل به معناي اقتصاد، با طرح عدالت-منزلت

.25-20، صص 1379حميد عنايت، بنياد فلسفه غرب، تهران، انتشارات زمستان،.1
ص 1344محمدعلي فروغي، سير حكمت در اروپا، تهران، نشر زوار، جلد اول،.2 ،18.
ص 1359، جلد اول، الدين پازارگاد، تاريخ فلسفه سياسي، تهران، نشر زواربهاء.3 ،109.
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مي-تعويضي ميبرابري آنچه داده  مورد بررسي قرار داده است.-شود شود با آنچه ستانده
بهترين شخص كسي نيست كه فضيلتش را درباره خودش اجرا كند«از نظر ارسطو

ب.ه كسي است كه آن را درباره ديگري اجرا كند؛ چون كار دشوار اين استبلك ه پس عدل
و ضد آن يعني اين مفهوم را نبايد جزئي از فضيلت دانست، بلكه خود، تمام فضيلت است

1.»ظلم را نيز نبايد جزئي از رذيلت دانست، بلكه خود، عين رذيلت است

و و اعتباريب ارسطو بخشي از عدالت سياسي را طبيعي ته است. دانسخش ديگر را قانوني
2.عبارتي در سياست، نيكي جز دادگري وجود ندارد كه صلاح عامه به آن وابسته استبه

تكعدالت در انديشه تكهاي يونان باستان خصلت و وذهني عبه گفتاري دارد صهرآن
ازاجتماع ربطي پيدا نمي ل ميان سه قوه تعقل، رو عدالت صفتي است كه از تعاداينكند.

و غضب كه در سرشت آدمي است حاصل مي و مرد عادل كسي است كه حق شهوت شود
و نميهر يك از اين سه قوه را ادا مي 3اي ديگر تسلط يابد.گذارد يك قوه بر قوهكند

و رهبري است كه عدالت جامعه نيز سه نياز اساسي دارد كه شامل بقاع، دفاع
مي اجتماعي تعادل ميان شود. پس مفهوم عدالت در اين دوران اين سه در جامعه خوانده

و غيرفعال است.  اساساً طبيعي

 دوران قرون وسطي
و طونهاي افلاپس از ظهور مسيحيت كساني مانند توماس آكوئيناس تحت تأثير انديشه

و عقايد وي در همان حال داراي ارسطو، خواهان دنيوي كردن انديشه عدالت بودند
هاي صرفاً ديني بود. او باور داشت كه عدل در همين جهان قابليت برپا شدن را مايهوندر

و فضيلت بي و جامعه سياسي از شرف ميبهره نيست دارد توان در همين دنياي خاكيو

 
ص 1349هاي جيبي، ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، تهران، شركت سهامي كتاب.1 ،132.
ص همانسياست، ارسطو،.2 ،126.
صص فلسفه بنياد حميد عنايت،.3 .53-52غرب،
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او مخالف اين عقيده بود كه عدالت چيزي جز1.وجود آوردبراساس تعاليم مسيح دولتي به
د  توان مديون دانست. ادن نيست، زيرا به باور او خدا را نميحق هر كسي را به او

و مي آگوستين، كليسا فلوطين برا سرچشمه عدالت براي انسان و بر اين باور ودند دانستند

 تواند به عدالت دست يابد.كه انسان فقط از طريق عشق به خير اعلي، كه همان خداوند است، مي

و مصلحت آدمي اپيكوريان، معتقد بودند كه عدالت چيزي است كه موافق احتياجات

ب و رواقيون بهباشد و ميانشان يان داشتند كه همه آدميزادگان طور يكسان كمال پذيرند

همهيچ و د ايشاننگونه امتياز فطري وجود ندارد اما تنها فرزانگان از اين حقيقت آگاهند

2دانند.كه خود را شهروندان جهان مي

و بيان داشت به هر تعريف ارس،نسيسرو و مؤلفه ديگري به آن افزود طو، را پذيرفت

كس آنچه را سزاوار است بايد داد مشروط بر اينكه به منافع عموم آسيبي نزند. بدين 

و آدميان دانست. مفهوم  و همه جهان را شهر مشترك خدايان ترتيب همه آدميان برابرند

 هايده از آن پس در بيشتر رسالهآم سيسرون نفع مشترك يا نفع عامه كه در تعريف

و اخلاقي تكرار شده است 3.حقوقي

 دوران رنسانس

و تحولات فكري ايجاد شده در اين دوران بشر شاهد آن بود كه محور17در قرن ميلادي

و پي آن نيز مفهوم ازي جديديساصلي فلسفه سياسي از فضيلت به منفعت تغيير يافت

و عدالت اجتماع بهدرخصوص عدالت و گزارهي هاي حاكم وجود آمد. در اين دوران گفتمان

ميدر غرب تغيير مي و تا دوران معاصر امتداد يابد. با تعميق باورهاي اومانيستي كند

 
ص همان.1 ،140.
.97-86، صص 1375 هاي سياسي در غرب، تهران، قومس،ابوالقاسم طاهري، تاريخ انديشه.2
و نظر،.3 و عدالت، نقد ص 1378ناصر كاتوزيان، حقوق ،37.
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مي،مسئله آزادي ميسخن محوري و عدالت صفتي اجتماعي شود. البته از اوايل گردد

مي مفهوم عدالت در سايه مفهوم19تا ابتداي قرن16قرن  هرآزادي قرار و از گيرد جا

بهعدالت سخن به ميان مي  خاطر آزادي است. آيد

مي« گويد:توماس هابز مي خواهد بكند، محرك انسان طبيعتاً حق دارد آنچه دلش

و براي انجام آن ممكن است آنچه را  و حفظ خويشتن است تمام اعمال آدمي جلب نفع

و هدف غايي هر فرد منفعت لازم بشمارد انجام دهد... سلوك طبيع ي آدمي خودپرستي

و... و جامعه آلت. شخصي و نه الهي و ساختگي، نه طبيعي جامعه هيئتي است مصنوعي

و شخصي است عدالت در اين قرن1.و وسيله نيل به هدف غايي يعني منفعت فردي

و ريشه و مردمي پيدا كرد دس،هاي الهيتفسيري زمين و فطري خود را از ت داد،ديني

و ارزشمي ويژه آنكه ديويد هيوم، صريحاًبه ويهاگفت: معتقدات اجتماعي مانند عدالت

2».ستآنها مند بودنتابع سودآنها آزادي تعهداتي هستند كه ارزش

و مرز را تا حدودي تعديل كانت، اين حرص بي و اظهار كرد حد و بر اصول اخلاقي تأكيد كرد

بينم اين است: همواره چنان عمل كن قي، كه خود را به آن مكلفمينخستين قاعده اخلا«داشت:

و همه جا قاعده كلي باشد،كه بتوان بخواهي، دستورالعمل تو براي همه كس 3».همه وقت

و و انصاف در برابر هجمه آزادي، هوس كانت، با قرار دادن وجدان اخلاقي

و خودبيني تأثير بسياري بر انديشهمنفعت همهاي گرايي  دوران معاصر گذاشت گرچه باز

 او غايت حكومت را نه عدالت بلكه آزادي دانست.

غواژه« گويد:هابز، درباره عدالت مي و عادلانه وقتي در مورد آدميانيرهاي عادلانه

 
.578-576صص،2 جلد،همان پازارگاد،.1
ص همان.2 ،585.
ص همانفروغي،.3 .246، جلد دوم،
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ميبه اَروند يك معنكار و وقتي در مورد بها دارند ميعمال .شوند معناي ديگركار برده

ميوقتي بر آدميان اطلا و يا عدم انطباق شيوه عمل آنها شود معنايق و انطباق هماهنگي

اَ  انطباق يا عدم انطباق اعماليآنها عمال انطباق شود، معنيايشان با عقل است. اما وقتي بر

طور كلي. بنابراين آدم عادل كسي خاص با عقل است نه شيوه عمل يا شيوه زندگي به

1».ل نمايد تا اعمالش همگي عادلانه باشنداست كه در حد توان خود مراقبت كام

هابز، از عدالت دفاع كرد. او اين نگاه سنتي را پذيرفت كه عدالت صرفاً نتيجه اجتماع

نيست بلكه يك حق طبيعي است. با هابز، مفهوم محوري فلسفه سياسي از فضيلت به 

بهمنفعت آزادي منتقل شد. به باور او عدالت اجراي تعهداتي است كه فرد از روي  طلبي

ميآنها اجراي و اين برخلاف نگاه لاك، از عدالت است.رضايت  دهد

و از نظر لاك، قرارداد به مفهوم رضايت افرادي است كه اعضاي جامعه سياسي اند

و عادلانه بودن حكومت است. به هاي طور كلي برداشترضايت آنان موجد بر حق بودن

و ميل، ابزارگ و نفعهابز، هيوم، بنتام طلبانه است اما برداشت فيلسوفي چون كانت، رايانه

گرايانه است. در اين مفهوم عدالت عبارت است از محتواي توافقي كه افراد از عدالت غايت

ساس سازد. برارا در توافقشان منعكس نميآنها هاي گوناگونبندند كه تواناييخردمند مي

و نف 2.طلبانهعانگيزه عدالت اخلاقي است نه اقتصادي

 دوران معاصر

و عدالت اجتماعي مهمترين در غربِ معاصر يكي از و مؤثرترين نظريه درخصوص عدالت

ص.1 .174توماس هابز، لوياتان، ترجمه حسين بشيريه، تهران، نشر ني،
ر2. و دوم، مهر اقتصادي، سال يازدهم، شماره-لز، اطلاعات سياسيواحسين بشيريه، فلسفه سياسي جان هاي اول

.36ص،10-110، شماره1375و آبان 
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به«ه عدالت، آموزه خود را با جان راولز مطرح شده است. او در كتاب نظري مثابه عدالت

و انصاف اخلاقيات هاي كانت، پذيري از انديشهاو با تأثير1.نام نهاده است» انصاف يا عدالت

ميمبنايي جديد را براي عدالت عنوان كردو2را در مركز ليبراليسم جاي داد توان آن كه

وضعيت ابتدايي كه وي از آن صحبت3.يا توافقي عدالت ناميد» گرايانهنظريه قرارداد«را 

ميمي و نظريه خود را بر آن مبنا استوار سازد، همان نقشي را در نظريه او دارد كه كند

را» الت طبيعيح« در نظريه قرارداد اجتماعي داشت. او براي دستيابي به عدالت دو اصل

 كند:مطرح مي

هاي اساسي مشابه آزادي اينكه هر شخص حق برابر براي برخورداري از آزادي اول

 ديگران دارد.

بهاينكه نابرابري دوم و اقتصادي را بايد اي ترتيب داد كه همه گونههاي اجتماعي

و موقعيت كه به روي همه افراد باز استطبه و هم با مقام ور معقول به نفع فرد باشد

4.بستگي داشته باشند

و راولز اين اصول را به و اخلاقي قابل قبول عنوان اصولي كه از پشتوانه استدلالي

ميكنندهقانع و معتقد است اين اصول نسخهاي برخوردارند، اي عام براي هر كسي شناسد

خ ميكه گذارد. به عبارتي همه خيرات واهان تأمين نظام اجتماعي عادلانه است، در اختيار

و اجتماعي، فرصت هاي اوليه اجتماعي كه شامل درآمد، ثروت، آموزش، مناصب سياسي

و مواهب است، بايد در ميان افراد جامعه توزيع شود؛ به و ساير مزايا و اقتصادي اي ونهگشغلي

 
ص 2،1373هاي نظام سياسي، ترجمه احمد تدين، تهران، نشر آران، جلد تي بلوم، نظريهويليام.1 ،751.
و انديشه اسلامي، كاظمي، عدالت در نظام سياسي اسلام، پژوهشگاه فرهبهرام اخوان.2 ص 1381نگ ،56.
و انديشه اسلامي، ناصر قربان.3 ص 1381نيا، عدالت حقوقي، پژوهشگاه فرهنگ ،95.
ص نظام هاينظريه بلوم،تي. ويليام4 .750سياسي،
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پيهبرخي يا همه اين خيرات، نفعي براي افراد كمتر بهر كه توزيع نابرابر مند جامعه در

داشته باشد. لذا راولز در اصل دوم، به برابري توزيع خيرات اوليه معتقد نيست. اگرچه به باور 

و كمتر  او نابرابري در توزيع اين خيرات زماني موجه است كه توزيع نابرابر براي افراد ضعيف

مبهره و نفعي عايدمند جامعه و از اين نابرابري، سود  شود.آنها فيد باشد

ساختار اساسي«كاركرد اصول عدالت راولز اين است كه اصول عدالت در ترسيم

و اساس ساختار اساسي جامعه» جامعه و پايه و در واقع، ساختار نقشي محوري دارند اند

و حراست از اي و نهادهاي موجود در آن براي تأمين مين اصولاجتماعي گيرد. شكل

بيازاين ميرو وي از عدالت به منزله فضيلت گويد، نه به مفهوم صفت فرد، طرفي سخن

ميمثابه صفت وضعييعني به  شود. اي كه در آن، اصول عدالت گزينش

 رويكردهاي متأخر

و مفهوم عدالت به نظريهپرلمان، درخ و معتقد است، چند صوص معنا پردازي پرداخته

و مختلط شده است، لذا احصاي معنا يي بودن عدالت موجب استعمال آن به صور متنوع

و آشتيتمام معاني عدالت توهمي بيش نيست. او چند معني مت بهضاد زناپذير ير شرح

 ارائه كرده است:

هر.1  كس چيزي يكسان تعلق بگيرد.به

 اش چيزي تعلق بگيرد.به هركس متناسب با شايستگي.2

ب.3 و توليداتش چيزي اختصاص يابد.به هركس متناسب ا كاركرد

 به هركس متناسب با نيازهايش چيزي تعلق گيرد..4

و طبقه.5  اش چيزي اعطا شود.به هركس متناسب با رده
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 به هركس متناسب با آنچه قانون براي وي در نظر گرفته چيزي اختصاص داده شود..6

وهايي به باور پرلمان، پنج برداشت ابتدايي، برداشت ، مترقي از عدالت است اخلاقي

و محافظهبرداشت حالي كه در كارانه است. از نظر او مفهوم مشترك ششم برداشتي حقوقي

نهفته است.» عمل به طريقه برابر«در معاني فوق از عدالت، در معناي صوري آن؛ يعني 

مي6او با طرح انتقاداتي در مورد معاني   هم مفهوم انتزاعي«گويد: گانه در اين خصوص

و متكثر است؛ زيرا اختلافات ارزشي و هم مفهوم انضمامي آن، از حيث معنا متعدد عدالت

و همچنين تغيير ارزش و در كل جوامع و حال هاي اجتماعي در گردونه زمان، در گذشته

و مفاهيم انضمامي آن است 1».باعث تغيير در رويه اعمال عدالت

س » نياز«و» شايستگي«،»برابري«ه اصل، بريان باري، معتقد است كه عدالت برپايه

و نياز وابسته شده است. با2استوار است و عدالت امروزه به نحوي تحليلي به استحقاق

توان بيان داشت كه بخشي از آنچه را كه ديويد هيوم، قواعد عدالت وجود اين با اتقان مي

3ناميده، غيرعادلانه بوده است.

ب درا آنتوني كوئينتين، در مقابل و ايجابي بيان خصوص عدالتطرح دو نظريه سلبي

ض با شهروندان با تبعينبايد كرده كه نظريه سلبي درخصوص عدالت اين است كه دولت 

د هايي وجوتفاوت نظر ميان خود ايشانهاي موردد، مگر اينكه در زمينهو تفاوت رفتار كن

بنكه حالي داشته باشد. در بادولت درا بر نظريه ايجابي عدالت صدد آن باشد كه يد

 
و اصول، حكومت اسلامي، تابستانبهرام اخوان.1 و غربي، فقه  كاظمي، عدالت اجتماعي از برخي منظرهاي اسلامي

صص36، شماره 1384 ،112-113.
ص 1374حسين بشيريه، دولت عقل، تهران، نشر علوم نوين،.2 ،29.
(ويراسته) فلسفه سياسي، ترجمه مرتضي اسعدي،.3 ر.ك به: آنتوني كوئينتين و خير عمومي بريان باري، عدالت

ص 1374تهران،  ،376.
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و يا آن را جبران كند. به نابرابري و امتيازات شهروندان را از ميان بردارد هاي طبيعي

عداعتقاد او ابتدايي بيترين شكل بهالت از اجراي ميطرفانه قانون نحدست وه آيد، اين

هكدانست، اما گرچه كمتر كسي منكر آن است توان متضمن نوعي برابريرفتار را مي

و شايد اساسي ترين اصل از اصول عدالت است، كمتر كسي نيز برابري يكي از اصول

تواند آن را تمامي عدالت بداند. با وجود اين اصل سلوك همسان حكومت با شهروندان، مي

-اندبسته به خدماتي كه انجام داده–بايد مشروط بازشناخت اين واقعيت باشد كه مردم 

و استحقاق 1.ي متفاوتي دارندهانيازها

و سازوكارهايزمينهـ فصل چهارم  عدالت اجتماعي تحقق ها

 سازوكارهاي عدالت اجتماعي)الف

 عدالت در حاكمان

و نحوه پيدايش دولت و پويش تاريخ زندگي اجتماعي بشر ها در عرصه جوامع بررسي

و مختلف انساني، نشان از آن دارد كه تحقق عدالت اجتماعي، مبناي توجيه حيات دولت

و فرهنگي جامعه مبناي مشروعيت اقدامات آن در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي

و مسائل ها همواره در محدوده سرزميني خود، داراي چالشاست. دولت ها، مشكلات

حلعديده كرآنها اي بودند كه بايد در جهت بهدتدابير لازم را اتخاذ و نسبت آنهاه

و اتخاذ تصميمو تأمل كنند كه اين مهم در قالب سياستگذاري انديشي، تدبيرچاره ها ها

 يابد.نمود مي

.39-38، صص همان.1
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و سياستگذاري حالتي از دخالت عامدانه براي عنوانبه هاي دولتاتخاذ تصميم

و يا اهدافي اجتماعي  دستيابي به اهداف رفاهي در توزيع مجدد منابع ميان شهروندان

و  بههمچون عدالت اجتماعي، آزادي و پذير به عبارتي حمايت از اقشار آسيبمساوات

يابد. در نتيجه هدف سياستگذاري دولت تحقق عدالت در عرصه نحوي مدبرانه تجلي مي

و اين مهم محقق نمي  شود مگر اينكه رفتار كارگزاران در عرصه حكومتاجتماع است

 عدالت باشد.بر مبتني

حبه و در پي آن تداوم كومت ميسر نخواهد شد مگر آنكه عبارتي تحقق عدالت

كهنو عدالت باش زمامداران آن واجد دو صفت علم به قانون د. زيرا جز اين معقول نيست

و عادل ميسر است 1.تحقق قانون، تنها به دست حاكمي عالم

نآ عاقله قوه فيلسوفانكه داد ارائه واراندام تفسيري اجتماعي سازمان افلاطون از

.باشندهعاقل قوه كنترلدر بايدكه شهويهو غضبيه قواي منزلهبه صنافاو ارتشو بودند

 بيعيط بدن اعضاي ديگربر مغزو عقل حاكميت اندازهبه جامعهبر فيلسوف زيرا حاكميت

و تنها ايده عدالت. بود خواهد و امثال آن را فقط با عقل كه بالاترين پرتو طبيعت انسان

و عنصر حاكميتمي راهنماي استوار براي عمل است و نه با تجربه توان قابل درك كرد

ميعقل اين 2.شودگونه وارد فلسفه

ب درژان را قدرت. دارد اشاره كشورـ دولت مطلق حاكميتبهكه حال همان دن،

 حقوق( طبيعي قوانين محدودهدركه داندمي مشروع زمانيراآنو كندمي ستايش

اخ(ره)،يامام خمين.1 و  مي،اسلا ارشاد وزارت،)البيع كتاباز فقيه ولايت مبحث ترجمه(تيارات ولي فقيه، شئون
.30-29، صص 1365

قسمت1برسفورد فاستر، مايكل، خداوندان انديشه سياسي، ترجمه علي رامين، تهران، انتشارات اميركبير، جلد.2
.197-146، صص 1362اول، 
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او دليل همينبه كند، حكومت عدلو عقل مقتضايبه حكمرانو شود اعمال) فطري

 دخالت هميندررا تبهكارانو دزدان سردسته قدرتو حقيقي حاكم قدرت بين فرق

در نتيجه حاكم واقعي در صورتي شايسته حكمراني است كه به داند.مي»و عدالت عقل«

خدقصد ارضاي خواهش و به مقتضهاي نفساني فرمان ندهد، بلكه به نيابت از جانب اي اوند

و عدل حكومت كند. از بدن، تفاوتي قاطع ميان حاكمي كه اغلب بر ايندستورات عقل رو

و آنكه بايد بر سرنوشت بشر حاكم باشد قائل استمردم حكومت مي 1.كند

ترين راه براي دستيابي به عدالت اجتماعي، وجود توان گفت كه كوتاهدر نتيجه مي

عاانسان و در اين باشد.ـ مزين به ملكه عدالت شده استآنها كه ذاتـ لم هاي عادل

و شاخصمفهوم انسان عادل به ابعاد، مؤلفه و همهها را در اعمال، آنها هاي عدالت آشناست

و رفتار خويش رعايت مي كند، در پي احقاق حقوق خويش است به خوبي با حقوق گفتار

و ديگران آشناست.  ميچنين انساني مبتنيخود و سعي در ايجاد بر قوانين عمل كند

و برابري در عرصه جامعه دارد تا جامعه و امتيازات ناعادلانه برپا توازن اي فارغ از تبعيض

مي«كند.  و نيرويي است كه همواره متعادل عمل و عدالت روحيه و مطابق حق كند

ميواقعيت پيش مي و حق هر كسي را به وي و جلوي احساسات رود طلبانه نفعدهد

ميشخصي يا انتقام و ميل خود را و يا رفتار برابر سليقه و بدخواهي درجويي و يك گيرد

و قانون است 2».كلمه تابع حق

و بسياري از علماي اسلامي پيش از براساس اين نگاه برخي از انديشمندان غربي

و فردي توجه داش برتهورود به بحث در باب عدالت اجتماعي به عدالت شخصي و اند

 
سي.1 و فرهنگي، چاپ چهارم، ويليام تامس جونز، خداوندان انديشه اسي، ترجمه علي رامين، تهران، انتشارات علمي

ص 2،1383جلد  ،666.
ص حقوقو فقهدر عدالت مفهوموهاريشه اي،خامنه سيدمحمد.2 .30اسلام،
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اند. مصاديق عدالت فردي از تعاريفي كه از آن ارائه عدالت شخصي حاكم نيز تأكيد كرده

و طريقت اسلام و عقليه؛ استقامت بر شرع 1.شده، پيداست: اعتدال قوه شهويه، غضبيه

و محاسني همچون صداقت، الفت، تعريفي كه خواجه نصيرالدين طوسي بيان كرده

ح حوفا، شفقت، صله رحم، مكافات، و عبادت سن شركت، سن قضا، تودد، تسليم، توكل

2.كندرا براي عدالت ذكر مي

 توان به دو دليل اساسي اشاره كرد:خصوص تأكيد بر عدالت فردي به ويژه در شخص حاكمميدر

 تحقق عدالت اجتماعي بدون عادل بودن مجري يا مجريان آن ممكن نيست،لاو

و اگر آنانحاكمان الگوي جامعه دوم عدل عمل كنند، شهروندان نيز بر مبتني اند

 سازند. عدالت را پيشه خود مي

شرط لازم در تحقق عدالت اجتماعي در عنوانبه توانگرچه عدالت حاكمان را مي

شر،نظر گرفت و وظايف دولت در عصر زيرا گستره حوزه مسئوليتط كافي نيست. اما ها

و  و برخوردار از مجهولات و حاكمان در محيط غيرثابت كنوني بسيار وسيع بوده

ميهاي بسيار دست به تصميمنامعلومي ازگيري با گيري همراهرو انجام تصميماينزنند،

و پيچيدگيدشواري  هاي گوناگون است. ها

و نارساييتمحدودي هاي ارتباطي از لحاظ تبادل اطلاعات ميان سطوح هاي تكنولوژيكي

و مطالبات،ميان حكومت،مختلف حكومت ي است كه اتخاذيهاجمله محدوديتازآنها جامعه

دگذاريكننده براي نيل به سياستو تعيين هاي استراتژيكتصميم و عادلانه را ر هاي مطلوب

و انتشارات.1 محمدحسين جمشيدي، انديشه سياسي شهيد رابع امام سيدمحمدباقر صدر، تهران، مؤسسه چاپ
ص 1377ر خارجه، وزارت امو ،255.

و عليرضا حيدري، تهران، شركت.2 و توضيح از: مجتبي مينوي خواجه نصيرالدين طوسي، اخلاق ناصري، تصحيح
.116-115، صص 1369سهامي انتشارات خوارزمي، 
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ازمي سطح جامعه با چالش روبرو بهاينكند. كنمنظور دستيابي به سياسترو ار هاي عادلانه در

سازي داريم. در نتيجه مشاركت اجتماعي حاكمان عادل نياز به مشاركت جامعه در روند تصميم

 هاي لازم براي تحقق عدالت اجتماعي در نظر بگيريم.توانيم از ديگر سازوكاررا نيز مي

هاجتماعي جامع-مشاركت سياسي

ميگيري عدالتتصميم گيرد كه عموم مردم در مراحل مختلف محور در صورتي انجام

و آثار تصميم و نسبت به روند كسياستگذاري مشاركت مؤثر داشته باشند افي ها آگاهي

ميعنوانبه داشته باشند. مشاركت سياسي تواند قدرت سياسي را ميان افراد روندي كه

گيري، ارزيابي،د كه تمامي شهروندان از حق تصميمشوجامعه توزيع كند موجب مي

و انتقاد بهره  مند گردند. انتخاب

در«مايكل راش، مشاركت سياسي را درگير شدن فرد در سطوح مختلف فعاليت

كه لازمه آن آزادي1»داندنظام سياسي از عدم درگيري تا داشتن مقام رسمي سياسي مي

و انتقاد صورت نميسياسي است. زيرا در فقدان آزادي،  ان عنوبه پذيرد. مشاركتنظارت

و ويژگي زندگي انسان يكي از پايه ميار2هاي اساسي حوزه عموميهدف دهد كه تشكيل

 تواند در تحقق عدالت اجتماعي نقشي مؤثري را ايفا كند. مي

و در جهت بنيان نظري مشاركت بر اين اصل استوار است كه حكومت از آن مردم بوده

و منافعها، خواستازني ميآنها ها كند. در نتيجه زمامداران اصلي مردمند، اما از آنجا كه عمل

و هدايت آن كليه آحاد جامعه ميسر نيست، تعدادي از شهروندان به ازسوي گردش امور

 
و سياست، مقدمه.1 شناسي سياسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، انتشارات اي بر جامعهمايكل راش، جامعه

ص 1386سمت، چاپ پنجم،  ،123.
و يورگن هابرماس، ترجمه احمد تدين، تهران،.2 ص1378 نشر هرمس، مايكل پيوزى ،117.
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طور كه گفته شد انتخاب افراد، نظارت اند. همانشده دارعهدهنمايندگي از مردم هدايت امور را

ا ازو و پيشنهاد و جهتآنها رزيابي، ارائه انتقاد ازو نيز معين كردن اهداف كلي گيري آن،

و با موافقت و اعتقادي آنان انجاآنها جانب مردم ميو براساس نظام ارزشي  گيرد.م

اي براي يك هدف است. مشاركت وسيله1،نظران رويكرد ابزاريبه باور برخي از صاحب

پ و به عبارتي سدي در برابر جباريت يعني براي دفاع يا يشبرد يك فرد يا گروهي از افراد

افراد بهترين داور منافعكه كننديماستدلال پردازانهينظرو استبداد است. بنابراين 

و  خودشانند. بنابراين حكومتي كه مردم در آن مشاركت داشته باشند كارآمدتر است

حافرادي كه از تصميمات تأثير مي ق دارند در گرفتن تصميمات شركت داشته پذيرند

و حكومت بر مشاركت استوار است و مشروعيت 2.باشند

ميايناز توان مشاركت سياسي شهروندان در رو با توجه به مباحثي كه مطرح شد

و فعاليتهاي مشاركتعرصه جامعه را به شيوه فعاليت كجويانه  رد:هاي پيرومنشانه تقسيم

بعد اول يت . اين نوع از فعالهستندن درصدد اعمال نفوذ بر روند سياستگذاري شهروندا در

و سياستگذاري صورت مي هاآن گيرد كه در جرياندر اشكال تصريح منافع، تأليف منافع

و ارائه پيشنهادهاي خود به نفع سياست ميشهروندان به طرح درخواست و اعمالي ها پردازند

مي چون رأي دادن، حمايت سياسي از رهبر و پيشنهاد را انجام و تقاضا  دهند.يا گروه سياسي

بعد دوم و رفتار قانونمند وجود دارد شيوه در هايي چون ارائه منابع، دريافت منابع

و خدمات رفاهي به پرداخت ماليات،در مردمو  قبال برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي

و ان جام رفتارهاي بهنجار، سوگند وفاداري رفتن به خدمت نظام وظيفه، اطاعت از قوانين

 
1. The Instrumentalist 

و سياست، مقدمه.2 ص اي بر جامعهمايكل راش، جامعه .139شناسي سياسي،
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ميوياسيسخوردن به حكومت، گوش دادن به سخنراني رهبران 1.ورزند... مبادرت

در رويكردهاي اسلامي نيز بحث مشاركت با عناوين مختلفي ازجمله عنوان شورا

 مورد پذيرش قرار گرفته است. 

و كيفيتانتخابات،« علامه محمدتقي جعفري، در اين مورد گفته: نهاآ شئون حيات

در زمينه همه موضوعات زندگي مادام كه به نهي صريح برخورد نكند، در اختيار مردم 

و چون اسلام اين اختيار  و جماعت را اصل قرار داده است، انتخاباست و شورا را پذيرفته

2.»بنابراين حكومت مردم بر مردم را به معناي عالي پذيرفته است

ز عرصهدر و فعالانه مردم هستيم كه جامعه ماني شاهد مشاركت مؤثر، آگاهانه

و رفتارهاي حكومت را كه در قالب تصميم و سياستشهروندان، منبع اصلي اعمال ها ها

و رفتارها بروز مي و يقين پيدا كنند كه قوانين حاصل از اين اعمال كند قبول داشته باشند

در اين صورت حكومت مشروعيت لازم را هاي پذيرفته شده آنان است. منطبق بر ارزش

بهكسب مي و ميكند شود. زيرا در تلقي عموم مردم تبع از مقبوليت عام نيز برخوردار

و قانون آن عادلانه باشد. اين حكومت با  حكومتي عادلانه است كه مشروعيت داشته

 مشاركت فراوان مردم روبرو خواهد شد.

و گزينش  هاي سياسيانتخاب

بهيندگي يكي از جلوهاصل نما اصورت غيرهاي مشاركت است كه در آن مردم و ز مستقيم

كنند. البته در طريق نمايندگان خويش اقدام به مشاركت در عرصه سياسي مي

 
و ديگران، چارچوبي نظري براي بررسي سياست تطب.1  يقي، ترجمه عليرضا طيب، تهران، مركز آموزشگابريل آلموند

.92-91، صص 1376مديريت دولتي،
ص 1377، تهران، مجمع جهاني اهل بيت،»حاكميت خداوندي«محمدتقي جعفري، مجموعه مقالات.2 ،171.
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بههاي دمكراتيك حكومت و كارگزاران عمومي ، شوندوسيله مردم انتخاب نميهمه مقامات

بهبشوند، اما آنان كه مستقيماً انتخاب نمي ردم انتخابمازسوي وسيله آنان كه مستقيمايد

كهاين نقش مردم را مي1.شوند، برگزيده شوندمي عنوانبه توان گزينش سياسي ناميد

 شود.يكي از سازوكارهاي تحقق عدالت اجتماعي در نظر گرفته مي

فرآيندي در نظر گرفت كه طي آن مقامات رسمي عنوانبه توانگزينش سياسي را مي

ميت بهوسط جامعه انتخاب و افراد مقامات سياسي را در نظام سياسي ميشوند آورند دست

مييا در نقش صاحب و اداري ظاهر 2.شوندمنصبان رسمي اساساً در مقامات سياسي

و گزينش سياسي نظريات متفاوتي ارائه شده در و نحوه تحقق انتخاب خصوص كيفيت

به است. برخي يك رأي در حوزه انتخابات مثابه بيانِ يك عقيده سياسي منحصراً را صرفاً

ميدانند. گروه ديگر در پژوهشفردي مي اص رسند كه اشخهاي انتخاباتي خود به اين نتيجه

آنگروهي رأي مي و از لحاظ سياسي ميدهند  اند. كنند كه از لحاظ اجتماعيگونه فكر

ي مدل تبييني شناختروانيهامؤلفهدر كنار اين رويكردها برخي با وارد كردن

دهند. برخي ديگر نيز رأي دادن را محصولِ ناب يك انتخاب فردي كه متفاوتي را ارائه مي

3.اندگيرد دانستهبه وجهي عقلاني صورت مي

كه توسط آنتوني دانز، مطرح شد تحت تأثير رويكرد4نظريه اقتصاديِ دمكراسي

هاي اقتصادي اي سياسي را مانند گزينشهكننده عقلاني است. دانز، گزينشانتخاب

 
ص 1381هاي دمكراسي براي همه، تهران، نشر نگاه معاصر، چاپ دوم، حسين، بشيريه، درس.1 ،108.
و سياست، مقدمهمايك.2 ص اي بر جامعهل، راش، جامعه .144شناسي سياسي،
و دانيل موشار، مباني جامعه.3 ، گر، تهران، انتشارات آگهشناسي سياسي، ترجمه عبدالحسين نيكژان ايو دورماگن

.240-139، صص 1388چاپ يكم،
4. A. Downs, An Economic Theory of Democracy (Chicago: Rand McNally, 1957). 
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و داند. بر اين باور است كه مصرفمي كننده، در بازار اقتصادي كالاها را از لحاظ قيمت

ميمرغوبيت مقايسه مي و كالاهايي را معقول آنها خرد كه از منظر اقتصادي خريدكند

با دهنده، رأي خود را خرج حزبيباشد. همين طور در بازار سياسي رأي خواهد كرد كه

1.هاي او را برآورده خواهد كردهدفكه دهديمتوجه به اطلاعات موجود احتمال بيشتري 

فرشايع يند گزينش سياسي در جهان امروز، انتخاب از بين دو كانديدا يا بيشترآترين

 با رأي مخفي است، اما شاهد آن هستيم كه انتصاب مقامات نيز داراي جايگاه بالايي است.

و و ايدئولوژيك و دارايي، آمادگي رواني و منزلت افرادهامهارتثروت و تجربه، شأن

 هايند.ازجمله اين ويژگي

يند گزينش سياسيآآنچه كه از نظر عدالت اجتماعي اهميت دارد اين است كه در فر

و بر مبتني معيار گزينش افراد چيست؟ آيا اين خريدار بازار سياسي خصوصيات اكتسابي

ميا و توان واقعي كانديد را مدنظر قرار و دهد يا ويژگيستعداد هاي انتسابي، موروثي

كدام يك از اين معيارها را پيشنهاد داريخرطبقاتي او را؟ آيا عرصه قدرت سياسي به اين 

يامي و ميعنوانبه دهد ميعقل سليم آن را تبليغ و به او تحميل .كندكند

و به عدالت نزديكبپيداست كه شيوه اول مناس  تر است. البته در كنار اينتر بوده

عب برخورداركننده، سيستم گزينش افراد نيز از اهميت والايي عامل تعيين ارتي است. به

زسويا يابند يا اينكه در بدو امرديگر آيا افراد پس طي مراحل خاص به يك مقام دست مي

؟شوندمي دارعهدهچند تن از افراد سازمان آن 

ميهر دو شيوه به صورت معمول در سيستم ، گيردهاي حكومتي مورد استفاده قرار

و حكومت جديد، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، انتشارات قومس، چاپ دوم،.1 ب.گاي پيترز، سياست و ر. بال آلن
.189-188، صص 1390
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شود، از دخالت عوامل نامربوط به استعدادهاتريشخصآيند انتخاب افراد غيراما هرچه فر

و به استقرار شايستهو توانايي تر سالاري در جامعه نزديكهاي فرد در انتخاب او كاسته شود

رشومي محور خواهيم بود كه در عدالت اجتماعي پرتو آن به صورت وندي عدالتد، شاهد

و نحوه انجام تري محقق خواهد شد. در نتيجه قواعد حاكم بر گزينشگسترده هاي سياسي

مسازوكارهايكي از عنوانبه توانآن را مي  ثر بر تحقق عدالت اجتماعي در نظر گرفت.ؤي

 عدالت اجتماعي در پرتو امنيت

وص ماهيت امنيت نظرات مختلفي ارائه شده كه در بستر دو گفتمان اصلي مطرح درخص

و گفتمان ايجابي(مثبت) كه در دو گفتمان كلان تر سنتي شده است. گفتمان سلبي(منفي)

 ها بر وجه خاصي از امنيت نظر دارند.و مدرن قابل شناسايي است. هر يك از اين گفتمان

بهموجب شده كه پديده در گفتمان سلبي فقدان امنيت آاي به نام تهديد يد. وجود

و سخت1،در اين رويكرد راهبرد اصلي امنيتي، تقويت توان نظامي براي افزاريفيزيكي

و تهديدمقابله عامل تهديد است. به حوزه عنوانبه عبارت ديگر بر وجه رهايي از خطر

وتوعنوانبهامنيت از معنايي امنيت تأكيد شده است. پس  ان ايجاد شرايط عاري از خطر

و واقعبر مبتني شود. اين نوع از تعريفمشكلات تعريف مي ازنگرش عيني خطرات بينانه

و مشخص چون  و مادي خارجي است، يعني خطرات شامل موضوعات ملموس فيزيكي

و آشوب 2.خشونت

و برقراري ثبات دانست ه است. در باري بوزان، هدف از اين رويكرد را استقرار نظم

و نظريه1. و آر ليتل، امنيت جهاني؛ رويكردها ها، ترجمه اصغر افتخاري، تهران، پژوهشكده آردي مك كين لاي
.1380مطالعات راهبردي، 

.28-27، صص 1388منيژه نويدنيا، امنيت اجتماعي، تهران، انتشارات پژوهشكده راهبردي، چاپ اول،.2
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ي نسبت بيروناين رويكرد امنيت اجتماعي عبارت است از: ظرفيتي كه تهديد از يك بازيگر

و هم هاي بازيگر اصلي وجود نداشته باشد. در نتيجه در اين نگاه ويژگي به منافع حياتي

 زير قابل تصور است:

مي.1  شوند.مقولاتي كه از ناحيه فضايي بيرون توليد

 اند.اريافزداراي ماهيت سخت.2

و امكانات تحول.3 و متناسب با شرايط و گونه قابل تهديد نيستند از نظر چهره

 يابند.مي

هاي قديم را از بين هاي جديد، چهرهدر وضعيت تراكمي قرار دارند. يعني چهره.4

1.برندنمي

شود، در گفتمان ايجابي برخلاف رويكرد پيشين امنيت به نبود تهديد تعريف نمي

و بلكه با وجو د تهديد در سطح جامعه، وجود شرايط مطلوب براي تحقق اهداف

هاي اجتماعي مدنظر است. به عبارتي امنيت ماهيت تأسيسي دارد كه در جامعه درخواست

 شود. توسط خود شهروندان ايجاد مي

در نگاهي كلي جامعه به مرحله قابل قبولي از آگاهي دست يافته كه براي نگهباني از

و شرايط عيني را منافعش بتوان و پاسداري كند. اين نوع امنيت توانايي د خود از آن حراست

ميشامل مي يافت. قابل ذكر است طبق توان به منافع همگاني دستشود كه در آن بستر

اين تفسير، مفهوم امنيت نسبت به منافع عمومي نيز از اولويت برخوردار است. زيرا تحقق 

ن مندي توان ظرفيت بهرهبنابراين امنيت را مي2بود امنيت است.منافع جمعي در گرو بود يا

 
و هراس، ترجمه گروهي، تهران، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، چاپ اول، باري بوزان، مردم، دولت.1 ها

ص 1378 ،58.
ص2. .27منيژه نويدنيا، امنيت اجتماعي،
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و ارزشاز فرصت و تضمين منافع و زمينهها هاي برابر براي ها دانست كه در آن شرايط

و برخورداري يكسان مياز فرصتآنها ارتقاي همه افراد جامعه  شود.هاي اجتماعي فراهم

و گسترده،با ايجاد امنيت به يهاهمگان به صورت يكسان از فرصت صورت پايدار

و مساعد برخوردار مي و اقتصادي مناسب شوند تا به انجام بهتر امور سياسي، فرهنگي

و در فقدان امنيت  بپردازند. بنابراين، انجام هيچ كاري بدون وجود امنيت متصور نيست

ازنه عدالت تحقق مي و نه آزادي. شايد بر اين مبنا بود كه بسياري گ فلاسفه بزر يابد

ني ايمو ريشه امنيت در لغت از امن«اند: عامل تشكيل حكومت را تأمين امنيت دانسته

و ناآرامي است و نگراني و ترس و آرامش در برابر خوف 1.»است كه مفهوم اطمينان

(امنيت عيني)، ايمني در يك جمله امنيت عبارت است از حفاظت در برابر خطر

و رهايي  (اعتماد به دريافت(امنيت ذهني) در نتيجه برابري2هاي شخصي).از ترديد

و اقتصادي  آن زمان محقق-هاي عدالت اجتماعيشاخصعنوانبه-سياسي، فرهنگي

و رواني مصونيت داشته باشند.،شود كه افراد جامعه از تمامي تهديدات فيزيكيمي روحي

و لازمه آن را سامان يافتن در نتيجه اگر در تعريف امنيت، بعد انساني به آن بب خشيم

و دستيابي  و فرهنگي براساس تأمين نيازهاي انسان و رفتارهاي سياسي، اقتصادي نهادها

و امكان مشاركت معنادار در نهاد فرافراد به استقلال و يندهاي مربوط به زندگيآها

و فرهنگي بدانيم؛ در اين مفهوم نقشتعناصري كه در تشكيل امني سياسي، اقتصادي

و رضايت افراد مي  با عدالت اجتماعي باشد.نينشهمتواند دارند، يعني بقا، آزادي

و سركوبشرط لازم براي تحقق عدالت اجتماعي، رفع تبعيض بر اين اساس  هايها

د.1 (ع)، حكومت اسلام، سال پنجم، شماره ري نجفقربانعلي ،4آبادي، نگاهي به امنيت از منظر اميرالمؤمنين
ص 1379زمستان ،282.

صصوهادولت مردم، باري بوزان،.2 .61-60هراس،
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و گروه و توجه به افزايش توانمندي افراد هاي مختلف اجتماعي است. البته حفظ موجود

د ميميزان ثابت از توانمندي شود؛ زيرا فقدانر برابر افزايش انتظارها موجب محروميت

و انتظارها، در نهايت باعث ناكامي در كسب خواستهانطباق ميان توانمندي و اهداف ها ها

و لذا محروميت خواهد شد. علاوه و نابرابري نيز يكي ديگر از جديد بر محروميت، برابري

و نارضايتي است. براب ها، حق تعيين سرنوشت ها در حوزه فرصتريعوامل ظهور رضايت

و مواردي مانند اينها را شامل مي و برابر در برابر قانون د.شوو حقوق اساسي مانند حيات

و عدالت اجتماعي  اقتصاد

ميازجمله ويژگي توان براي عدالت اجتماعي در نظر گرفت آن است كه تحقق آن هايي كه

درئاني عدالت اجتماعي ايدعيشود. در جامعه انساني عملي مي  شهرآرمانلي نيست كه تنها

و ملموس مورد سنجش عملي شود. براساس اين برداشت مفهوم آن با شاخص هاي عيني

و عمل باشد.اي مذهبي با غيركه در هر جامعه گيردقرار مي  مذهبي قابل پيگيري

رودر سير تكاملي نظريهرونيااز يكردها به هاي مربوطه شاهد تغيير ماهيت

و فيزيكي هستيم كه موجب تكامل نظريه صاد هاي عدالت در حوزه اقتتفسيرهاي مكانيكي

شده است. زيرا عدالت اجتماعي بر ماهيت بنيادين عدالت در زندگي اجتماعي تأكيد ويژه 

 اقتصادي است. عدالت هايالمانو تقريباً بيشتر ابعاد زندگي اجتماعي آميخته به1دارد

تمام جوانب عدالت اجتماعي عنوانبه نه تنها بخشي از عدالت در جامعه، بلكهاقتصادي

و رقابت في ردر نظر گرفته شده است. زيرا تمايلات، منافع، شرايط ا مابين افراد بشري

برمايهن با درونتوامي و هاي مربوط به آن توضيح داد. به اساس شاخصههاي اقتصادي

 
ص 1378ايان مك لين، فرهنگ علوم سياسي آكسفورد، ترجمه حميد احمدي، تهران، نشر ميزان، چاپ دوم،.1 ،885 .
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م كهسئلههمين دليل اولين ميدر عدالت اقتصادي خود اي ت كند، توزيع عادلانه ثرونمايي

هاي عدالت اقتصادي، عدالت توزيعي است. بخشمهمترين در جامعه است. در نتيجه از

توزيع، ئلهمسزماني كه بيشتر داشتن براي فردي مستلزم كمتر داشتن براي ديگري است 

در مسئله ا عدالت توزيعي است. ميآغاز آنچه كه از عدالت آيد، توزيع قتصادي به ذهن

عادلانه ثروت در جامعه است. مهمترين كاربرد عدالت توزيعي در تخصيص كالاها، خدمات، 

بهمنابع يا  و غيردرخصوص كالاهاي كمياب است كه مستقيم موجب صورت مستقيم

ميپيدايش خواسته عدالت اقتصادي يا توزيعي استخراج مسئلهدر نتيجه1.شودهاي رقيب

و مطلوب ميان افراد جامعه است.اعدهق  اي براي توزيع موارد خواستني

از نظر راولز، بايد قواعد معيني را در ساختار اساسي در مقام نوعي نظام همكاري

اجتماعي گنجاند تا اين نظام در طي زمان، از نسلي به نسل بعد، منصفانه باقي بماند. آنچه 

چاي را مشخصميكه قواعد زمينه بكند  راي تحقق دو اصل عدالت لازم است:يزي است كه

هاي اساسي برابر كه با طرح آزاديازيكافهر شخصي نسبت به طرحي كاملاً.1

 ها براي همگان همساز باشد حق لغو ناشدنيِ يكسان دارد.مشابهي از آزادي

و اقتصادي به دو شرط قابل قبولند؛ نخست اينكه اين نابرابري.2 هاي اجتماعي

و مقامرينابراب  فانهمنصهايي باشند كه تحت شرايط برابري ها بايد مختص به مناصب

سونابرابريكهبه روي همگان گشوده است. دوم اينآنها ها، بابفرصت د ها بايد بيشترين

2.دنترين اعضاي جامعه داشته باشرا براي محروم

رض وجود هاي متعااساس عدالت اقتصادي زماني مطرح است كه خواستهاين بر

 
1. Serge Christophe Kolm, "Modern theories of justice", The MITpress, 1996, p.31. 

به.2 ص جان راولز، عدالت .84مثابه انصاف،



___________________________________________________��

و قاعده عدالت اقتصادي امكان سازگاري ميان خواسته هاي متفاوت را فراهم داشته باشد

هاي متعارض اقتصادي در هر جامعه براساس توافق عمومي سازد. سازگاري ميان خواسته

فرو قراردادهاي اجتماعي در حوزه اقتصادي ميسر است. در حكومت يندآهاي دمكراتيك

در، طرحيتوزيع درست برگيري رضايت بيشتري است. يعني همه امكانات بايد براي براي

بررا فرصت برابر باشد تا دستيابي به رضايت بيشتر  ازافراهم آورند. البته فرصت بر غير

و آن س . زيرا براسااست، توزيع برابر خواهد بودچه كه در هر حال نادرست توزيع برابر است

اتفاوت وجودي مسئله تفاوت حق 1.شودصلي است كه مانع فرصت برابر نميها

مياساس طبقهبر توان به سه دسته بندي موريس سيلور، قواعد عدالت اقتصادي را

2 كلي تقسيم كرد:

در اين رويكرد بيش از همه ويژگي برابري همگاني در3:محورقواعد منابع)الف

وبرداري يا بهرهبهره و همگاني و مواهب عمومي و مندي از منابع فراهم بودن امكانات

و برخورداري يكسان از فرصت  ها تأكيد شده است.و نامزيتهاتيمزهاي برابر براي همه

در اين رويكرد توجه عمده به روشي است كه افراد براي4:محورقواعد فرآيند)ب

و لذا معيار عدالت كار گرفتهسلطه به اموال خود به كهريكارگبهاند ي اين قاعده است

و افراد براي فعاليت اقتصادي از آزادي و فعاليت هركس به خود او تعلق دارد محصول كار

برابر برخوردارند. به باور سيلور، توزيع سلطه بر اشياي توليد شده ميان افراد جامعه چنانچه 

 
ص يونس ادياني، پژوهش.1 .176هاي حكومتي،
 قتصاد،اريدكت رساله اقتصاد اسلامي، نظامدر كارآييو عدالت معيارهاي سازگاري امكان حسين عيوضلو، بررسي.2

.94-92، صص 1379 مدرس، تربيت دانشگاه
3. Means Oriented Rules 
4. Process Oriented Rules 
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1.با حقوق مالكيت مناسبت داشته باشد عادلانه است

توليد شده به توليدكننده آن بايد لم، در تكميل اين موضوع باور دارد محصولكُ

و هر كس سزاوار ظرفيت خود است كه به وسيله طبيعت براي او فراهم شده  تعلق گيرد

2.خود فرد تعلق گيردو طبيعت ظرفيتي از آن است كه به

ميهايك، شايستگي را مب برناي عدالت توزيعي و شناسد كه اساس آن مردم سزاوار

و زياني كهمستحق سود ميبه اند و اين گيردوسيله دست نامرئي بازار آزاد به آنان تعلق

و متحمل شدهبه آنچه انتخاب كرده  اند بستگي دارد.اند

عدالت بيش از همه به بررسي نتايج مسئلهدر اين رويكرد3:محورقواعد نتيجه)ج

و  ولاتع محصاي افراد پرداخته است. لذا در پي تعيين معيارهايي براي توزيبر سهمحاصله

و يا به تبيين مسئوليتهاي حاصل از فعاليتو درآمد هاي اجتماعي هاي اقتصادي است

ي افراد از طريقهاافتيدرافراد يا وظايف دولت در زمينه ايجاد تعادل درآمدي يا جبران 

ميكمك وضعيت تخصيص،پردازد. از نظر اسكاتلر، بهترين وضعيت عادلانههاي دولت

4.است خالي از سرزنش

هاي مختلف شاهد سوء تدبيرهاي شود در عرصهعدم تحقق قواعد مذكور موجب مي

و ناعادلانه برخي افراد جامعه باشيم كه اسباب اصلي تأمين  و رفتارهاي خلاف قانون دولت

كند. بنابراين ايجاد عدالت در گرو اصلاح نشدن عدالت اقتصادي در جامعه را فراهم مي

 
1. Silver Morris, Foundations of Economic Justice, Oxford: Basil Blackwell, 1989, p. 
134. 
2. Kolm Serge Christophe, "Modern theories of justice", The MIT press, 1996, p. 54-
55. 
3. End oriented Rules 

صص اقتصاد نظامدر كارآييو عدالت معيارهاي سازگاري امكان بررسي حسين عيوضلو،.4 .107-101اسلامي،
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و مشاركت  با يكديگر است.ا آنه اين دو

و دولت را در حل و فعال داشته باشند ل وفصشهروندان بايد مشاركت اقتصادي مؤثر

و مقابل دولت با تمام امكانات موجود مشكلات مطرح معضلات اقتصادي ياري برسانند

و گروه و با اشخاص و مصرف را حل كند هاي مخل عدالت شده در سه حوزه توليد، توزيع

و متعادل ازسوي دت برخورد كند.شاقتصادي به ديگر موظف به تأمين زندگي مناسب

و ناتوانان است. بنابراين فعاليت و ايجابي دارد.براي نيازمندان  هاي دولت دو جنبه سلبي

و ارزشي مؤثر بر عدالت اجتماعيهامؤلفه ي فرهنگي

مها، ارزشها، بينشاز مجموعه باورها، گرايشاست فرهنگ عبارت و عقايدي ها، عيارها

و تجربيات كه در طول زمان در يك جامعه شكل مي و تحت تأثير وقايع، روندها گيرد

ها از آن پيرويو هنجارهايي است كه انسان1شودتاريخي از نسلي به نسل ديگر منتقل مي

ميكرده  و چارچوب ذهني افراد2.كنندو كالاهاي مادي توليد به عبارتي محتواي باطني

مييك جا شود. شخصيت افراد جامعه متأثر از فرهنگ خاص معه توسط فرهنگ ساخته

ميجامعه بهاي است كه در آن زندگي و سرمايه فرهنگيعبارتي داشتهكنند. هر شخص3ها

و هنجارهاي اجتماعي  و سنن كه به صورت تظاهرات خارجي افراد كه به صورت آداب

برآنان نمود مي ميآنهاو باورهاي دروني ها گرفته از مايهيابد، توان ست. سرمايه فرهنگي را

و مادي مانند بناها، مكان و نظايربه دو دسته ملموس و آنها ها، آثار هنري و غيرملموس

و نظريه.1 .38-15، صص 1388هاي فرهنگي، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، سيدرضا صالحي اميري، مفاهيم
و ديگر.2 ان، چارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي، ترجمه عليرضا طيب، تهران، مركز آموزش گابريل آلموند

.92-91، صص 1376مديريت دولتي، 
3. Capital Culture 
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و ارزشذهني مانند ايده كننده بنابراين فرهنگ مشخص1.بندي كردها تقسيمها، اعمال

ازئشيوه نگرش ما به مسا مفاهيمي كه با فرهنگ داراي ارتباطل است. با وجود اين يكي

و در پي آن عدالت اجتماعي است.تنگاتنگ مي  باشد، عدالت

شناسي استاندارد معنوي در حيات اجتماعي است عدالت در ديدگاه فرهنگ جامعه

و تئوري كنش اجتماعي نقش مسلطي را به خود اختصاص داده كه در تئوري اجتماعي

در.است و ارزشعدالت اجتماعي نبايد و باورهاي مسلط در يك جامعه خصوص فرهنگ ها

و. توجه باشدبي به اين دولتمرداناما شواهد موجود حكايت از آن دارد كه اغلب حاكمان

بيمسئله بي و عملاً بسترهاي لازم براي ميتوجه بوده .كنندعدالتي را فراهم

تعدالتي اجتماعي را نميبي ها، ها، بنگاهراستتوان تنها محصول كار نامحدود

و مكانيسمها، سازمانمؤسسات، گروه و سازوكارهاي حاكم بر بازار كه موجب ها ها

و فرصتشكل ميگيري تفاوت در درآمد، ثروت شود، دانست. بلكه هاي حاصل از آن

اتفاوت و... و فرهنگي كه در قبال جنسيت، مذهب، قوميت، معلوليت عمال هاي اجتماعي

ممي به همين دليل عدالت فرهنگي.تواند مانع از تحقق عدالت اجتماعي شوديشود نيز

و ذهنيتگيري ارزشدنبال يافتن راهكارهايي باشد كه در شكلبايد به تها، باورها و  غييرها

 مؤثر بوده تا بتواند در نوع رفتار افراد عدالت را برقرار كند. آنها

و كسب آگاهي و معرفت رعلم ميها ذهنيت فرد و تفاوت آگاهيا شكل ها موجب دهد

ميتمايز انسان  شود. در نتيجه يكي از بسترهاي تحقق عدالت فرهنگيها از يكديگر

و معرفت، مطابق يكي از وجوه عدالت اجتماعي، برابري افراد در بهرهعنوان به مندي از علم

.علاقه آنهاست

و نظريه.1 ص سيدرضا صالحي اميري، مفاهيم .64هاي فرهنگي،
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ميافزاري يك جامچنانچه حوزه فرهنگ در قامت ساحت نرم توان عه سامان يابد،

بهاميد داشت كه در ساير حوزه سوي تحقق عدالت ها نيز بسترهاي لازم جهت حركت

و فرهنگ ما بيش از هر چيز با ارزش حوزهدراجتماعي فراهم شود.  ها، باورها، هنجارها

و روان آدمي  و ازاين سروكارروح  هاي جامعهرو براي شناخت برخي از شاخصهداريم

و براي شناخت آن اقدام كرد.تعدال  محور بايد گذري به معرفت آدمي زد

و دستامنظومهوبرخي به وجود واحد كم در درون بشر باور دارند. گوييي عادلانه

و داشته ميهمه چيز از درون فرهنگ و سپس به عمل تبديل هاي ذهني آدمي آغاز شود

و در اجتماع نمود عيني مي المعارف، اشاره شده به اين نكته در دايرهيابد. با عنايت شده

«كه مي. اخلاقي روح است سلامتبرتأكيد اصلي: ن كند كه شايد چنداسقراط پيشنهاد

و نتوانيم نظم سياسي عادلانه برقرار كنيم كندميهئاما اين ايده را ارا. مهم به نظر نيايد

اعنوانبه كه 1.»ه در وجود خويش بنا نهيمكم چيزي شبيه جامعه عادلانلگو بايد دستيك

هاي توسعه كه ناظر بر تطور جايگاه انسان است، شاهد طرح رو در انديشهايناز

در هاييهاي انساني تأكيد دارند؛ قابليتنظرياتي جديد هستيم كه بر رشد قابليت كه

ميفرآيند توسعه نقش فاعلي به انسان مي و موجب بسط دامنه انتخاب او وند.شبخشند

بهاه انساننگ و رويكرد توسعه اني،ي توسعه انسهادگاهيدمثابه آزادي كه با برداشتن محور

و پايه اين رويكرد است. ديدگاهي كه نگاه جديدي به مباحث توسعه ارائه مي كند، اساس

و تقارن با مباحث توسعه انساني رويكرد متفاوت  ميبهضمن اشتراك  رود.شمار

كه اين رويكرد كه به رويكرد قابليت مشهور است توسط آمارتياسن ارائه شده است

رهيافت توانايي را در مقايسه با نظريه عدالت توزيعي توصيف كرده است. در اين رهيافت 

 
1. Edward Craig (General Editor):" Encyclopedia Of Philosoohy",volume7,routledge 
press,New York, 1998 . 
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 شود.عدالت با توزيع كالاهاي اساسي تعريف مي

 هايكالاهاي اساسي موردنظر به فهرست توانايي فهرست اگرآمارتياسن، گفته:

صهاي اجتماعي به شكل مناسبير شكل پيدا كند، تأمين برابريها تغيانسان ورت تري

و درآمد مي پذيرد. به اعتقاد وي در اين روش، زندگي بهتر شهروندان نه با محاسبه ثروت

ميآنها هاي مختلفآنها، بلكه با درجه توانايي 1.شودسنجيده

و همسان طوربهد در نگاه راولز شرايط موردنظر شرايطي است كه در آن افرا برابر، آزاد

و كالاهاي اساسي ميان همين افراد توزيع مي ادرحال تعامل با يكديگر هستند مر شود. اين

هاي موجود ميان افراد جامعه است. زيرا قادر به تشريح به معني ناديده گرفتن تفاوت

و شرايط مختلفتفاوت و نيازها  نظريه وي قادرنيست. به همين دليل آنها هاي ميان مردم

وربه تشريح عدالت در مورد افراد غيرعادي يا ناتوان نيست. زي ا اصولي كه تنها به درآمد

و يا غيرعادي در نظر نمي  گيرد. ثروت افراد توجه دارد، هيچ بازتوزيعي را براي يك فرد ناتوان

ميعنوانبه عدالت در رويكرد قابليت د، حالشوتعامل عادلانه با افراد مختلف تعريف

آنكه اصول عدالت توزيعي در شرايطي قابل اجراست كه جامعه متشكل از شهروندان آزاد 

و همكاري و اعضاي عادي جاي تأكيد بر كالاهاي در نتيجه بايد به2.كننده استو برابر

و افزايش توانايياساسي بر توانايي بهها ميهاي افراد و منظور آنچه خواهند تأكيد كرد

ر ا نتيجه توجه به قابليت انساني دانست. زيرا به باور آمارتياسن، قابليت يك فرد به عدالت

بهتركيبات مختلفي از كاركردهايي اطلاق مي و براي او امكانپآنها شود كه دستيابي ذير

 
1. Marthac. Nussbaum, Capabilities as fundamental Entitlements: sen and social 
justice, .edu/docs/ constitutions-and-capabilities. Pdf. 
2. Ingrid Robeyns, Capabilities and Theories of Social Justice 
http://www.inggridrobeyns.nl/Downloads/ feltrinelli.pdf 
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1.عملي است

و بردگي راهي براي افزايش قابليت افراد در جامعه در نتيجه آزادي از قيد جهل، فقر

مي است. در و حق انتخاب افراد وانتچنين شرايطي است كه با گسترش حوزه توانمندي

 انداز عدالت اجتماعي را در پرتو عدالت فرهنگي ترسيم كرد. در نتيجه عدالتچشم

و اشاره نيز زندگي غيرمادي هايجنبهبه اجتماعي  موضوعيكعنوانبه خواهد داشت

خواهد قرارايرابطهو فرهنگي نهادينه سركوبو تسلط چارچوب محدوديتدر توزيعي

 گرفته رارق شناسايي مورد فرهنگي هايگروه تمام بايد سياسي در فرآيند بنابراين گرفت.

.باشند مشاركت داشته اصول اينبه عملو اجتماعي عدالت اصول تعيين فرآيندو در

 هاي تحقق عدالت اجتماعيزمينه)ب

 سرمايه اجتماعيرابطه عدالت اجتماعي با انواع

وتئشناخت نوع نگرش افراد نسبت به مسائل مختلف نش گرفته از پايگاه اقتصادي

و نگرشآنها اجتماعي از آنها نسبت به مسائل اجتماعي به سطح برخورداريآنها ست

و اجتماعي وابسته است. ازسويي ديگر عدالت اجتماعي سرمايه هاي اقتصادي، فرهنگي

 ها نيست. اين سرمايه چيزي جز چگونگي توزيع

با–هاي متفاوت از مفهوم عدالت ادراك«از نظر ارسطو، كه بعضي آن را مترادف

ميبرابري مي و برخي ديگر آن را متضمن وجود نابرابري باعث ظهور-شمارندانگارند

ميكه در شرايط مساعد اين روحيه بروز شودروحيه انقلابي مي و انقلاب اجتماپيدا عي كند

 
به.1 ص 1381مثابه آزادي، ترجمه حسين راغفر، تهران، انتشارات كوير، آمارتياسن، توسعه ،109.
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ميبه و توزيع منابع كمياب واقع زماني كه مردم درك ناعادلانهدر1».آيدوجود اي از شرايط

ميو سرمايه  زنند.ها در جامعه داشته باشند دست به خشونت

چنانچه جامعه را ميداني در نظر بگيريم كه افراد بر سر كسب انواع سرمايه با هم در

معاصر حول توزيع انواع سرمايه بنياد كنند، ممكن است بگوييم جوامع آن رقابت مي

ار ها پايدايههاي اقتصادي حاكم تسلط خود را از طريق مالكيت همين سرمو گروه2انديافته

ازنگاه مي و يا اجتماع در تحقق عدالت رو سرمايهايندارند. ها چه در قالب اقتصاد، فرهنگ

 اجتماعي نقش مهمي را بر عهده دارند.

ساختار دارايي سرمايه افراد محسوب-منبعي اجتماعيعنوانهب سرمايه اجتماعي

ميمي علاشود كه بهازاين3.ق كنشگران درون جامعه شودئتواند باعث تحقق منظور رو

و فرهنگي به صورتي  تحقق عدالت اجتماعي، سرمايه اجتماعي نيز همانند سرمايه اقتصادي

ازعنوانبه عادلانه تقسيم شود تا بتواند و زمينهپيش يكي هاي تحقق عدالت نيازها

 خود را ايفا كند. اجتماعي نقش مؤثر

 جايگاه نهادهاي اجتماعي در بسط عدالت اجتماعي

و هر كس مطابق4خصوص تعاريف ارائه شده از نهاددر و توافق نيست بشر شاهد اجماع

و سليقه خود به تعريف جداگانه  اي از نهاد پرداخته است. تفكر

و جا رفتاري ايجاد شده توسط مجموعه قواعد«اند: نت، نهاد را چنين تعريف كردهلين

 
.206-202، صص 1371ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، چاپ سوم، تهران، آموزش انقلاب اسلامي،.1
ص 1385جان، لوپز اسكات. ساخت اجتماعي، تهران، نشر ني،.2 ،168.
ش.3 و توسعه، فصلنامه رفاه اجتماعي، و محمدرضا معيني، نگاهي به سرمايه اجتماعي ، سال اول،4زهرا تشكر

ص 1381تهران: دانشگاه علوم بهزيستي، ،33.
4. Institution 
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و شكلانسان به بههاي انساندهي به تعاملمنظور اداره كمك آنها هاست كه تا حدي

1».كند انتظاراتي از كنش ديگران داشته باشندمي

بهانهادها قواعد بازي در جامعه«داگلاس نورث، در تعريفي ديگر گفته: عبارت ند.

گر را ها با يكديتر، قيودي وضع شده از جانب نوع بشرند كه روابط متقابل انسانسنجيده

و موجب نظامشكل مي ميشدن انگيزه منددهند 2.»گردندهاي نهفته در مبادلات بشر

اساسي توسعه بيشتر كشورهاي پردازان توسعه، علت براساس ديدگاه برخي از نظريه

برتواند ناشي از توسمي يافته،توسعه هااهمبناي اين ديدگعه نهادي در اين كشورها باشد.

و نوين، موتور اساسي توسعه اين كشورهاست كه موجب بالا رفتن وجود نهادهاي پيشرفته

بهشوند. جواسطح دسترسي به خدمات در بيشتر كشورها مي و ساده ظ لحامع ابتدايي

م (قومي، بههنطقوجود نيروهاي اجتماعي و و منزلتي) دليل داشتن اي، اقتصادي

بستگي مكانيكي، نيازمند به نهادهاي پيچيده براي مشاركت نيستند. هرچه جامعه هم

ميپيچيده و تضمين مشاركت در حوزهتر و شود، تأمين هاي مختلف سياسي، فرهنگي

 يابد.اجتماعي به كاركرد نهادهاي مختلف بستگي مي

م هاي مهمي نظير تعهدات، توجه اساسي به ارزش موجبدني اهميت عرصه نهادهاي

و كمك اضطراري مسئوليت ارها، اعتماد، همبستگي، عشق، صميميت، همكاري، حمايت

و نهادهاي مدني مفهوم چندگانه. ازاينسازدضروري مي اي از عدالت اجتماعي رو در جامعه

درارائه مي به شود. نهادهاي مدني تصوير منحصر به فردتري و اقتصاد قياس با دولت

 
 هران،ت شناسي،روشو نهادگرايي رويكرد نظري، مباني مفاهيم،: اقتصادي توسعه.محمود رجوع شود به: متوسلي،.1

.1389انتشارات سمت،
 . رجوع شود به:2

North, D.C. (1995), The New Institutional Economics and Third World Development, In 
Hunter J & C, Lewis, Eds. 
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و ديگر تمركز اساسي جامعه مدني به كمكازسوي عدالت اجتماعي دارند. ها، پيامدها

و اجتماعي ارجحيت1.هاستفرصت در نتيجه تدابير نهادي در سطح نهادهاي مدني

نتبيشتري نسبت به تدابير دولتي در زمينه رفع نابرابري و در ه تحققيجهاي اجتماعي

به عدالت عبارتي مسئله توفيق بيشتر كشورهاي جهان در حال توسعه يا اجتماعي دارد.

 هاي اجتماعي ريشه در نابرابري نهادي دارد.يافته، در كاهش نابرابريكمتر توسعه

 جايگاه عدالت اجتماعي در رشد شخصيت فردي

براي هاي تحقق عدالت اجتماعي شخصيت فردي افراد جامعه است.يكي ديگر از زمينه

دستيابي به عدالت اجتماعي بايد شخصيت فردي در كنار ساخت اجتماعي توسعه يابد. 

و ملزوم يكديگرند. شخصيت اي از نظام تمايلات فردي مجموعهعنوانبه زيرا اين دو لازم

بهد جامعهينآطي فر ميپذيري بهوجود عبارتي رشد شخصيت از طريق تركيب نيازهاي آيد.

هاي پذيري در برخورد با حوزهت اجتماعي طي مراحل گوناگون جامعهمادي با انتظارا

و اجتماعي صورت مي  گيرد.سياسي، فرهنگي

و جز و جدا از فرد نيست، بلكه قسمتي از او يئاجتماع با ايجاد شخصيت ديگر چيزي غريبه

آيند جامعهآدر نتيجه فر2.در او است، گرچه هر دو همانند هم نيستند ن نظام پذيري كه در

جزشخصيت شكل مي فرئي گيرد، و عدالت اجتماعي است. در جامعهآاز پذيري، يند توسعه

ت يابد. در اين حالپتانسيل عاطفي فرد در كنار گرايش عاطفي مثبت به ديگران پرورش مي

و علاقه اجتماعي نيز عناصر اصلي تشكيلوابستگي عاطفي، توليد تعهد مي و تعهد دهنده كند

 
1. Caroline, Persell Hodges, the Interdependence of Social Justice and Civil Society،
Sociological forum, (1997) vol 12, No. 2:pp. 150-151. 
2. Munch, Richard (1988) Understanding Modernity, London, Routlege, p. 86-111. 
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و اخلاقيهنجارهاي اند. پس بدون نوعي وابستگي عاطفي، نظم هنجاري كه لازمه اجتماعي

توان نتيجه گرفت پايه نظم هنجاري با وجود اين مي1.عدالتو امنيت است، غيرممكن خواهد بود

شو عدالت اجتماعي، عاطفه است. بنابراين، وابستگي عاطفي كه به وسيله جامعه كل پذيري

و زمينهگيرد، يكي از اركامي مين  باشد.هاي اصلي تحقق عدالت اجتماعي

و راهكارهانتيجه  گيري

اشَكال متفاوتي تعريف شده و عدالت اجتماعي مانند اكثر مفاهيم علوم انساني به مفهوم عدالت

 است. نگاه اجمالي به مجموعه نظريات ارائه شده در باب عدالت نشان از آن دارد كه رويكرد

و مطلوبيت شايستگيبر مبتني و در پي آن به نگاهافراد به نگاه برابرگرايانه بر بتنيم گرايانه

 عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي اجتماعي افراد بشر در قالب انواع سرمايه در تغيير بوده است. 

و فرهنگي نقش پررنگ هايسرمايه -يابي پايگاه اقتصاديتري در ساختاقتصادي

مياجتماعي فرد تأزيرا نسبت به سرمايه اجتماعي در شكل. كنندايفا ثير گيري نگرش وي

و سركوب. از آنجا كه شرط تحقق عدالت اجتماعي، رفع تبعيضدارندبيشتري  موها جود هاي

و گروه هاي مختلف اجتماعي است؛ لازمه بعد انسانيو عنايت به افزايش توانمندي افراد

و رفتارهاي و فرهنگي يافتن امنيت، سامان دادن نهادها أمينتبر مبتني سياسي، اقتصادي

و آزادي عمل بيشتر است. و دستيابي افراد به امكان مشاركت سياسي  نيازهاي جامعه

و رضايت افراد مي همبا وجود اين عناصر سازنده امنيت؛ يعني بقا، آزادي ن با نشيتواند

بد، احتمال تشخيص عدالت اجتماعي شوند. در نتيجه هرچه بلوغ افراد جامعه گسترش يا

ميبر مبتني عملكرد عادلانه، يابد. جامعه از عناصر اجتماعي متعدد، با سطوح حق افزايش

 
نمسعود چلپي، جامعه.1 و تحليل نظري نظم اجتماعي، تهران، ص 1375شر ني، شناسي نظم: تشريح ،109.
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و شناختي تشكيل شده است. بنابراين با فرض تعاملات و نبوغ ادراكي متفاوتي از آگاهي

و نقش تعيين بهكننده انسان در اجتماع، قدم پيچيده عناصر اجتماعي قي تحقسوبرداشتن

 محور، متضمن سود جستن از استراتژي توانمندسازي قابليت انساني است.جامعه عدالت

و گسترش عدالت اجتماعي،اين رويكرد انسان را محور اصلي حركت رشد توسعه

و براي تحقق آن، برابري فرصتمي ميداند ودشها مورد تأييد است. اين مهم زماني محقق

و بسترهاكه توانايي ي مناسب محيطي فراهم باشد. بنابراين عدالت به معناي هاي فردي

و رشد قابليت افراد در پرتوي امنيت است. دادن فرصت  هاي برابر

و رفتار عمومي تأثير بسيبه ؛ ار مهمي داردطور كلي تحقق عدالت اجتماعي در اخلاق فردي

صيت حور در پرتو رشدشخميابي امنيت رواني افراد، شكل گرفتن جامعه عدالتبه صورتي كه سامان

بهافراد، نظم عادلانه، احساس رضايت، اعتماد سيا و و مستمر وفسي، مشاركت نهادمند اداري تبع آن

و مشروعيت دولت، از رهگذر حاكميت عدالت اجتماعي تحقق مي يابد. در آگاهانه اقشار جامعه

د كرد:توان راهكارهاي ذيل را پيشنهانتيجه براي تحقق عدالت اجتماعي مي

و امتيازات در جامعه.رعايت توزيع عادلانه فرصت.1  ها

و منطقهمقابله با تبعيض.2 (نژادي، مذهبي، قومي، جنسيتي )ايهاي اجتماعي

بهتوجه به سياست.3  منظور تحقق مشاركت مؤثر افراد جامعه.هاي توانمندسازي

و فعاليت نهادهاي مدني در حوزه عمومي..4  افزايش امكان مشاركت مردمي

و حاكميتي.تقويت قانون.5  محوري در سطوح اجتماعي

 هاي اساسي براساس قانون اساسي.تأمين آزادي.6



___________________________________________________ ��

و مĤخذ  منابع

 قرآن كريم..1

 البلاغه.نهج.2

و محمود محمد الطناحي، چاپ.3 ابن اثير، النهايه في غريب الحديث، تحقيق طاهر احمد زاوي
قم4 .1364، مؤسسه اسماعيليان،،

ق.1410رب، بيروت: دارصادر، ابن منظور، لسان الع.4
.1381 اسلامي، انديشهو فرهنگ پژوهشگاه اسلام، سياسي نظامدر عدالت. بهرام كاظمي،اخوان.5
و اصول، اخوان.6 و غربي، فقه كاظمي، بهرام. عدالت اجتماعي از برخي منظرهاي اسلامي

.1384، تابستان36حكومت اسلامي، شماره 
.1382بوستان كتاب،،هاي سياسي اسلام، تهرانانديشهكاظمي، بهرام. عدالت در اخوان.7
و اصول، اخوان.8 و غربي، فقه كاظمي، بهرام. عدالت اجتماعي از برخي منظرهاي اسلامي

.1384، تابستان، سال دهم، شماره دوم36حكومت اسلامي، شماره 
.1385انتشارات نقش جهان، چاپ اول،،هاي حكومتي، تهرانيونس. پژوهشادياني، سيد.9

.1390سسه انتشارات اميركبير، چاپ ششم،ؤم،ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، تهران.10
ج ران،ته دانشگاه انتشارات،پورحسيني، تهران ابوالقاسم نيكوماخس؛ ترجمه اخلاق،طاليس ارسطا.11

1،1357.
و مدارك علمي ايران،،آقابخشي، علي. فرهنگ علوم سياسي، تهران.12 .1375مركز اطلاعات
و ديگران. چارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي، ترجمه عليرضا.13 آلموند، گابريل

.1376مركز آموزش مديريت دولتي،،طيب، تهران
ب.گاي پيترز.14 و ر. بال و حكومت جديد، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران.آلن ،سياست

.1390انتشارات قومس، چاپ دوم،
.1391احمد عزيزي، نشر ني، انديشه عدالت، ترجمه.سنآمارتيا.15
به.16 .1381انتشارات كوير،،مثابه آزادي، ترجمه حسين راغفر، تهرانآمارتياسن، توسعه
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و اختيارات ولي فقيه،.(ره)يامام خمين.17 ،)عالبي كتاباز فقيه ولايت مبحث ترجمه(شئون
.1365 اسلامي، ارشاد وزارت

نشر ميزان، چاپ دوم،،مه حميد احمدي، تهرانايان مك لين. فرهنگ علوم سياسي آكسفورد، ترج.18
1378.

يا.19 .2لغات قرآن مجيد، جلد المعارفةرئداشعراني، آيت االله ميرزا ابوالحسن. نثر طوبي

الاسلامي، جلد اول، برسفورد فاستر، مايكل. خداوندان انديشه سياسي، ترجمه جواد شيخ.20
و فرهنگي، چاپ ششم،،تهران .1383شركت انتشارات علمي

 انتشارات،خداوندان انديشه سياسي، ترجمه علي رامين، تهران.برسفورد فاستر. مايكل.21
.1362، قسمت اول،1اميركبير، جلد

(ويراسته) فلسفه سياسي،.باري،بريان.22 ر.ك به: آنتوني كوئينتين و خير عمومي عدالت
.1374،ترجمه مرتضي اسعدي، تهران

را.23 اقتصادي، سال يازدهم،-لز، اطلاعات سياسيبشيريه، حسين. فلسفه سياسي جان
و دوم، شماره هايشماره و آبان110اول .1375ماه، مهر

.1374نشر علوم نوين،،بشيريه، حسين. دولت عقل، تهران.24
.1381نشر نگاه معاصر، چاپ دوم،،براي همه، تهراندمكراسي هايبشيريه، حسين. درس.25
و هراسبوزان، باري. مردم، دولت.26 انتشارات پژوهشكده مطالعات،، ترجمه گروهي، تهرانها

.1378راهبردي، چاپ اول، 
و باطل از ديدگاه قرآن، تهران.27 .1378نشر بقعه،،بهشتي، محمد. حق
.1359نشر زوار، جلد اول،،الدين. تاريخ فلسفه سياسي، تهرانپازارگاد، بهاء.28
ته.يورگن هابرماسو پيوزى. مايكل.29 .1378 نشر هرمس،،رانترجمه احمد تدين،
و،خداوندان انديشه سياسي، ترجمه علي رامين، تهران.ويليام،تامس جونز.30  انتشارات علمي

.2،1383فرهنگي، چاپ چهارم، جلد
و توسعه، فصلنامه رفاه.31 و معيني، محمدرضا. نگاهي به سرمايه اجتماعي تشكر، زهرا

.1381بهزيستي، دانشگاه علوم،، سال اول، تهران4اجتماعي، شماره 
ا... مطهري، فصلنامه علوم سياسي، سال.32 توسلي، حسين. فلسفه حق در انديشه سياسي آيت



___________________________________________________�	

.1380، بهار13چهارم، شماره
و تفسير نهج.33 ج جعفري، محمدتقي. ترجمه .1358دفتر نشر فرهنگ اسلامي،،، تهران3البلاغه،
ته»حاكميت خداوندي«جعفري، محمدتقي. مجموعه مقالات.34 .1377مجمع جهاني اهل بيت،،ران،
،محمدباقر صدر، تهرانانديشه سياسي شهيد رابع امام سيدجمشيدي، محمدحسين..35
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